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  * “غسان كَنفَاني”اثر -“عائد إلي حيفا”پردازي در رمان  تحليل شخصيت

 ننشكده اهل البيت، دانشگاه اصفها، دا)عليهم السلام(اهل البيت  ، استاديار گروه معارف قرآن و1روح اله نصيري

  دانشگاه اصفهان ،ارشد زبان و ادبيات فارسي هاجر حسيني، كارشناس
  

  چكيده
يـات  پـردازي در ادب  گاه احساسات و اعتقادات نويسنده است؛ از اين رو شخصيت تجلي عنصر شخصيت

هاي نمادين، پيام ، با خلق شخصيت“عائد إلي حيفا”غسان كنفاني در رمان  .اي دارد داستاني اهميت ويژه
اين رمان رئاليستي از ايـن جنبـه حـائز    . ها بيان كرده است ي و اجتماعي خود را از زبان شخصيتاخلاق

و  “عـرب ”هـاي  ي قوميـت هـاي داسـتان كـه نماينـده    اهميت است كـه نويسـنده در تقابـل شخصـيت    
هاي اين رمان از  همچنين شخصيت. هستند، حوادث را فارغ از جانبداري بيان كرده است “صهيونيست”

جسماني، رواني، اجتماعي، فكري، اصلي و فرعي، تحول و نوع شخصـيت  : هاي مختلفي از قبيل تساح
  . اند پردازي شده

عائـد الـي   ”پـردازي در رمـان    تحليلي در صدد بررسي شيوه شخصيت –اين پژوهش به روش توصيفي 
ررسـي  هـا از لحـاظ كيفيـت، محوريـت، تحـول و نـوع ب       براي تحقق اين هدف شخصـيت . است “حيفا
پـردازي   همچنين تأثير تعدادي از عناصر داستان به ويژه عنصر گفتگو و كشمكش بر شخصيت. شوند مي

غسان كَنَفـاني بـراي شخصـيت     نتايح اين پژوهش حاكي از آن است كه. گيرد رمان مورد مداقه قرار مي
يم اغلـب بـه   همچنين شخصيت پـردازي غيـر مسـتق   . پردازي اغلب از شيوه غير مستقيم بهره برده است

   .هاي بين اشخاص انجام شده است وسيله ديالوگ
  
  
  
  .پردازي، كشمكش، گفتگو شخصيت، رمان عائد إلي حيفا فاني،كن غسان: ها واژه ديكل
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  مقدمه
به عنوان بدنه اصـلي هـر طـرح روايـي بـدون       افكني فرينش حادثه يا موقعيت و يا گرهآ

براي ايجاد . دهد ا براي شخص رخ مييابد و اساسا حادثه تنه معنا نمي شخصيتحضور 
در داستان بـه حضـور شخصـيت، عوامـل، نيروهـا و       گفتگوو  كشمكشعناصري نظير 

هـا   اغلـب رمـان  . هايي در تضاد با انديشه و عمـل شخصـيت اصـلي نيـاز اسـت      انديشه
حـوادث داسـتان   ". ها هسـتند  هاي شخصيت ها و واكنش اي از حوادث و كنش مجموعه

ها،  كند و نويسنده به وسيله شخصيت د و نمو و پيچيدگي پيدا ميها رش توسط شخصيت
داسـتان  . )48: م 1966، عبـدالرحمن فتـاح  ( "دهد پيام و انديشه خود را به مخاطب انتقال مي

آن چه كه خواننده را بـه پيگيـري داسـتان مشـتاق     "چرخد و  حول محور شخصيت مي
همچنين عناصـري   ).68 :لقباني، لا تاا( "ها است كند آگاه شدن او از سرانجام شخصيت مي

نيـز در پـردازش و    تقابـل و  كشـمكش ، گفتگـو ، درونمايه ،موضوع ،زاويه ديد: از قبيل
تـرين   به عنوان پراهميـت  پردازي از اين رو از شخصيت .ها نقش دارند معرفي شخصيت

  . شود اصل در داستان نويسي ياد مي
عائد ”كه رمان  –در آثار واقع گرا پردازي ترين رويكردهاي شخصيت يكي از اساسي

اش بـه انسـان؛ يعنـي يـافتن او در     رويكرد ويـژه  –نيز جزو همين آثار است ”إلي حيفا 
 ).81: 1391گــودرزي، (اي هنرمندانــه در داســتان اســت اجتمــاع و قــراردادنش بــه شــيوه

هـت  هر يك از بطن جامعه و با بسĤمدي بالا از ج “عائد إلي حيفا”ها در رمان شخصيت
غسـان كنفـاني نخسـتين     " .انـد هايشان در اجتماع خلق شدهحضور فعال افكار و كنش

رمان نويس عربي است كه در اثر خود به يك انسان يهـودي صهيونيسـت در موضـعي    
در واقع غسان كنََفـاني از طريـق    ).145: م1981 عاشور،( "دهد حق به جانب نقش مي نسبتا

نگرشـي   “دوف”و  “سـعيد ”شخصيت اصلي يعنـي   هاي دوو واكنش ها و كنشديالوگ
دشـمن از شخصـيت   . پرستي مطـرح كـرده اسـت   جديد و متفاوت دربارة وطن و وطن

هـاي جاسوسـي   خلاق و قلم تأثيرگذار غسان، هراسناك بود بـه همـين سـبب سـازمان    
با كار گذاردن بمبي در خودرو غسان ، او ) م1972(ژوئيه  8، روز “آمريكا”و  “اسرائيل”

  ). 5ـ6: م1977كَنَفاني، (ترور كردند  “بيروت”در را 
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پـردازي در   با توجه به آنچه گفته شد اهميت و ضرورت واكاوي و تحليـل شخصـيت   
در همين راستا در اين مقالـه درصـدد هسـتيم بـا     . شود تبيين مي "عائد إلي حيفا"رمان 

  :هاي زير پاسخ دهيم تحليلي به پرسش –روش توصيفي 
پهناهاي بيرونـي،   از منظر كيفيت يعني ژرف "عائد إلي حيفا"ن ها در رما شخصيت -1

  اند؟ پردازي شده ، اجتماعي و فكري چگونه شخصيت)رواني(داخلي 
عـي؛  اصـلي و فر (محوريت : توجه به معيارهايي چونها در اين رمان با  شخصيت -2

ه جانبـه  قالبي، قراردادي، نوعي، هم(و نوع ) ايستا و پويا(، تحول )قهرمان و ضد قهرمان
  هايي هستند؟ چگونه شخصيت) و نمادين

هاي اين  در معرفي شخصيت –به ويژه عنصر گفتگو  –نقش ساير عناصر داستان   -3
   رمان چيست؟

با توجه بـه ايـن كـه هـدف      -1: هاي مذكور عبارتند از هاي مقاله ناظر بر پرسش فرضيه
هـاي   رسد شخصيت ر ميانتقال پيام اخلاقي است به نظ "عائد إلي حيفا"اصلي در رمان 

آن، از لحاظ رواني، فكري و اجتماعي به تفصيل و از بعد ظاهري و جسماني به اختصار 
رسد  با توجه به استقبال عمومي از اين رمان به نظر مي -2. پردازي شده باشند شخصيت
. هاي اصلي، فرعي، ايستا، پويا و همه جانبه باشند هاي آن تركيبي از شخصيت شخصيت

رسـد   توجه به اين كه گفتار فرد نشان از شخصيت او دارد؛ از اين رو به نظـر مـي  با  -3
غسان در جاي جـاي رمـان از عناصـري چـون؛ گفتگـو، كشـمكش و درونمايـه بـراي         

  . شخصيت پردازي افراد استفاده كرده باشد
  

  ي تحقيق پيشينه
الرمـزي فـي    المبنـي "توان به مقالـه   هاي صورت گرفته در اين حوزه مي از بين پژوهش

نويسـنده در ايـن مقالـه    . اثر احسان عباس اشـاره كـرد  ) م1973( "يقصص غسان كنفان
. هاي رمـزي بررسـي كـرده اسـت     هاي غسان كنفاني را از منظر دلالت تعدادي از داستان

اثر اليوسف يوسـف، نوشـتار ديگـري اسـت كـه      ) م1976( "غسان كنفاني روائيا "مقاله
مقالـه  . هـاي غسـان كنفـاني تحليـل كـرده اسـت       ز داستانعنصر ساختار را در تعدادي ا
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اثر ) م1982( "ةفي قصص غسان كنفاني القصيرالفلسطينية  ةمخاض الثور"ديگري با نام 
وجود دارد كه نويسنده در اين مقاله كـل زنـدگي غسـان را بـه چهـار دوره       فؤاد دوارة

. نگارش شرح داده است ها از لحاظ هدف تقسيم كرده و آثار غسان را ناظر بر اين دوره
 "الفلسـطين فـي أدب غسـان كنفـاني     ةنقد الأدب والفـن، مأسـا  "مقاله ديگري با عنوان 

اثر فاروق عبدالقادر وجود دارد كه نويسنده در اين مقاله جايگـاه فلسـطين را   ) م1967(
  . در آثار غسان تحليل كرده است

پـردازي در   يتهمچنين نوشتارهاي متعددي نيز درباره بررسـي شخصـيت و شخص ـ  
اما لازم بـه  . گنجد هاي فارسي و عربي وجود دارد كه ذكر آنها در اين مجال نمي داستان

ها و تارنماهاي استنادي علمي، نوشتار مسـتقلي بـا   بررسي كتابخانه ذكر است كه پس از
يافـت نشـد؛ از ايـن رو تمـايز      “عائد إلي حيفاپردازي در رمان تحليل شخصيت”عنوان 

   .ر با نوشتارهاي پيشين بديهي استمقاله حاض
  

   “عائد الي حيفا“ خلاصة رمان
بـا آغـاز آتـش جنـگ در      “صـفيه “و همسرش “سعيد”شود كه داستان از آنجا شروع مي

نـوزاد پـنج ماهـة آنهـا،     . شـوند ، به ناچار مجبور به ترك خانه و شهر خـود مـي  “حيفا”
شديد پدر و مادر تك و تنهـا   در اثر هجوم تمام عيار دشمن و غافلگيري “خلدون“يعني

را به آژانس  “خلدون”شود، و ها متوجه موضوع مييكي از همسايه. مانددر خانه جا مي
اندكي بعد پيرزن و پيرمـردي از يهوديـان مهـاجر لهسـتاني بـراي      . دهديهود تحويل مي

 آژانس، خانـة خـالي شـدة   . كنندمراجعه مي “آژانس يهود”يافتن جايي براي سكونت به 
را به آنهـا   “خلدون” دهد و همين طور سرپرستيرا به آنها تحويل مي “صفيه”و  “سعيد”

. شـود پيش اين دو يهودي و با عقايد و افكار آنان بـزرگ مـي   “خلدون”. كندواگذار مي
بـا گذشـت   . اش كسانِ ديگري هستندداند پدر و مادر واقعياين در حالي است كه نمي

 “سـعيد ”، ميان اعراب و اسرائيل و با گذشت بيست سال، )م1967(زمان و بعد از جنگ 
حيفـا  ”نـام دارد بـه همـراه همسـرش بـه       “دوف”كه اينك  “خلدون”به اميد پيدا كردنِ 

 “صـفيه ”و  “سـعيد ”شـوند،  با تمام خطرهايي كه در راه با آن مواجـه مـي  . گردندبازمي”
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پيشـين خـود مراجعـه     قتـي بـه خانـة   ولـي و . برسانند “حيفا”شوند خود را به موفق مي
آن دو . در آنجـا سـاكن اسـت    “مريام”شوند كه پيرزني يهودي به نام كنند متوجه مي مي

پيـرزن داسـتان مهـاجرت خـود و     . گيرندكنند و سراغ پسرشان را ميخود را معرفي مي
را “خلـدون ”گويـد كـه   كند و در ادامه ميهمسرش را از لهستان براي آن دو تعريف مي

اند و اسمش را مثل فرزند خود بزرگ كرده “خلدون”اند و آنها به آنها سپردههمراه خانه 
  .اندگذاشته “دوف”را 

مدت زمان طولاني منتظر  “خلدون“به اميد برخورد گرم و صميمي “صفيه”و  “سعيد”
پذيرد و با لحني تحقيرآميز با مانند، اما او پدر و مادر واقعي خود را نمي ديدار فرزند مي

هـاي پـدر و   اغلب ديـالوگ . كندكند و آنها را ترسو و ناتوان خطاب ميصحبت ميآنان 
پدر طي حوادث داسـتان  . است “وطن”و  “انسانيت”دربارة  - “دوف”و  “سعيد” -پسر 

گيـرد در راه  متوجه خطاها و اشتباهات خود شده و تصميم مـي  “دوف”هاي و اعتراض
 “سـعيد ”برانگيـز  هاي تأملنيز از پاسخ “فدو”. وطن به مبارزي جان بر كف تبديل شود

  . دهدهويتي به او دست ميشود و حس غريبي از سردرگمي و بيتا حدودي متأثر مي
  

   "عائد إلي حيفا"هاي رمان  شخصيت
در . هاي رمان را از بين اقشار مختلف جامعه انتخاب كرده اسـت  غسان كنفاني شخصيت

سان ايثارگر، شخصيت خودخواه، فلسطيني، يهـودي  اين رمان؛ زن، مرد، نوزاد، پيرزن، ان
ها را خوب خوب و يهوديـان را بـد بـد     غسان در اين رمان، فلسطيني. نقش دارند... و 

دو شخصـيت  . نگـرد  مـي  "انسان بما هـو انسـان  "ها از منظر  داند بلكه به شخصيت نمي
سـاير  . دهسـتن  "دوف"و  "سـعيد "محوري داستان و به عبارتي قهرمان و ضد قهرمـان،  

، خالـد  )پيـرزن يهـودي  (، مريـام  )زن سعيد(صفيه : فرعي بوده و عبارتند از ها شخصيت
  ). همسر مريام(، مرد عرب، افرات كوشن )ادر بدربر( ، بدر، فارس لبدة)پسر دوم سعيد(

  سعيد 
 .است “سعيد”فردي به نام  آن، شخصيت اصليو  ، محور حوادثي رمانطرح داستان در

شده ي و مشخص كردن سرنوشت او به كار گرفته فتان در جهت معرطرح پرداخت داس
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نمايانگر گروهي از مردم است كه در اثر اشغال شـهر توسـط متجـاوزان،     “سعيد” .است
نه تنها خانه و شهرش را از دست داده بلكه كابوس، فرار  سرگردان و آواره شده است و

كوشد فـرار خـود را انكـار    عيد ميس. دهدو رها كردن فرزند نيز پيوسته او را عذاب مي
اي جـز  ي او ترك وطن، تعمدي نبوده بلكـه او چـاره  به عقيده. آن را توجيه كند كرده و

غسان كنفاني، سعيد را در آغاز رمان از بعد ظاهري و به صـورت  . اين كار نداشته است
ن نويسنده قصد دارد سعيد را در ترك خانه و وط. مستقيم شخصيت پردازي كرده است

گناه جلوه دهد تا او به عنوان شخصيت اصلي و قهرمان داستان محبوبيت خـود را از   بي
نيز شخصـيتي مبهـوت و سـردرگم    ) رواني(غسان، سعيد را از بعد داخلي . دست ندهد

بعد از مدتي سعيد احساس كرد  ":معرفي كرده است تا بر بي گناهي او تأكيد كرده باشد
هـا و   هـا نيـز بـا سـنگرها و گلولـه      كوچه. شود نده ميكه ناخودآگاه به مسيري خاص را

سعيد هر بـار كـه    .شد او بي اختيار به مسيري خاص رانده مي. نظاميان مسدود شده بود
كـرد   ها شود احساس مـي  خواست به مسير اصلي خود برگردد و وارد يكي از كوچه مي

... دهـد   وق ميكه نيرويي نامرئي و قوي او را به مسيري خاص يعني به سمت ساحل س
كوشيد تا از يكي از  هر بار كه سعيد مي. هاي فرعي خيابانِ اصلي كاملا بسته بودند كوچه
گاهي با تفنگ . راندند اش باز كند با خشونت او را عقب مي ها راهي به سوي خانه كوچه

هـا و صـداي مهيـب     بر فراز سرش و از هر سو، آتش و رگبار گلوله. و گاهي با سرنيزه
او بر اوضاع كنترلـي  . داد گويا اين صداها آنها را به سوي ساحل حركت مي. بود ها بمب

مردم از . شود دارد سيل جمعيت بيشتر مي دبد كه چگونه با هرگام كه برمي نداشت و مي
شـد رانـده    هاي فرعي به سمت خيابان اصلي كه به ساحل منتهـي مـي   ها و خيابان كوچه
  . 1"شدند مي

ه توده مردم اسـت و  شخصيت پردازي خاصي ندارد او نمايند سعيد از بعد اجتماعي
ديدار او پس از بيست سـال  . كند با مشكلات جنگ و تبعيد و فقر دست و پنجه نرم مي

نـام گرفتـه و تحقيـر شـدن او      “دوف”با فرزند خود كه نزد پيرزن يهودي بزرگ شده و 
بنيادين در افكار و نگرش كند؛ تغييري توسط فرزند كه پدر را ترسو و ناتوان خطاب مي

  جنگيده و  شود كه بايد در برابر دشمن تا پاي جان مي او متوجه مي. كند سعيد ايجاد مي
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   .كرده است تحت هيچ شرايطي نبايد نوزاد پنج ماهه خود را در خانه تنها رها مي
گردد و با ديدن پيرزن يهودي كـه   سعيد پس از بيست سال به خانه سابق خود بازمي

در خانة او ساكن شده و فرزندخواندگي پسرش را بـر عهـده گرفتـه شـگفت زده      اينك
هـاي ويـژه و گويـاي    نويسنده، با به تصوير كشيدن حركات، رفتار و حتي نگاه .شودمي
 خشـمِ فروخـورده   ":كنـد حالت رواني سعيد را آشكار مي "صفيه"و همسرش  "سعيد"

مين حالاست كه از درون منفجر شده و تلخي تمام وجودش را فراگرفت و حس كرد ه
شوند  گيرد كه متوجه مي آشفتگي رواني سعيد و همسرش صفيه وقتي شدت مي. 2"شود

: اسـت   تغييـر داده  "دوف"بـه   "خلـدون "حتي اسم پسـرش را نيـز از     خانواده يهودي
سعيد و صفيه هر دو و با تعجب اين كلمه را تكرار كردند و از جـاي خـود   ! ... دوف؟"

گويي كه زمين آنها را به بالا پرتاب كـرده باشـد و بـا خشـم بـه پيـرزن خيـره        ! پريدند
به اشـياي خانـة خـود كـه      “سعيد”نوع نگاه متحير و سرشار از تأسف و اندوه . 3"شدند

ي اثاثية خانه و مقايسـة  اينك تحت تملك زن يهودي است و جا به جا شدن خودسرانه
بوده نشان از متلاشي شـدن غـرور و حـق     “صفيه”آنها با زماني كه خانه در اختيار او و 

اي لازم بـوده   اعتنا نبوده و جرقه سعيد بالقوه نسبت به حوادث بي. دارد “سعيد”مالكيت 
هايش را در اطراف خانه چرخاند و به تدريج يـا   نگاه”: تا او را از لاك خود بيرون آورد

بيهوشـي طـولاني    يك دفعه به كشف يكايك اشياء پرداخت؛ همانند كسـي كـه از يـك   
اند و  ها تغيير كرده موقعي كه برگشت تا سرجايش بنشيند، ديد كه پرده. بيرون آمده باشد

هاي شـرابي قلابـدوزي كـرده بـود، از آنجـا       آنهايي را كه صفيه، بيست سال پيش با نخ
 .نگاه مرد بـه صـفيه افتـاد   . اند هاي آبي راه راه نصب كرده اند و به جاي آنها پرده برداشته

كند و انگار چيزهـايي را   هاي اتاق نگاه مي ديد كه او نيز بهت زده با چشمانش به گوشه
   .4"شمارد كه از دست داده مي

كـه اينـك    “خلدون”را براي ديدن  “صفيه”و  “سعيد”ابتدا به زيبايي انتظار  “كنََفاني”
د برخـور كشد و سپس غافلگيري و تعجب او را در اولين نام دارد به تصوير مي “دوف”

را در لبـاس   “دوف”وقتـي سـعيد،   . دهـد  كه لباس نظامي به تن دارد نشان مي “دوف”با 
 “مريـام ”به . پرد، انگار كه شوك الكتريكي او را از جا كنده باشدبيند از جا مينظامي مي



  ينقد ادب معاصر عرب 182

انگـار شـوك   . سـعيد از جـا پريـد و ايسـتاد    ": گويـد نگرد و با صدايي اندوهناك ميمي
اين يـك  : به مريام نگريست و با صداي ناراحتي گفت. ز جا كنده باشدالكتريكي او را ا

خواسـتيد مـا انتظـارش را     نوع غافلگيري نيست؟ اين همان غـافلگيري نيسـت كـه مـي    
توانـد   كند مرد بلند قـامتي كـه در مقـابلش ايسـتاده نمـي     احساس مي “سعيد” 5بكشيم؟

زن يهودي كه نـزدش   - “ممريا”گويد مادري جز مي “دوف”پسرش باشد و هنگامي كه 
 “سـعيد ”ندارد و پدرش يازده سال پيش در صـحراي سـينا كشـته شـده،      -بزرگ شده 
نيـز ايـن    "سعيد"و  "دوف"گفتگوي . شود كه پسرش را از دست داده استمطمئن مي

خواسـت قـاطع،    جوان به مريام نزديك شد و با صـدايي كـه مـي   ": كند نكته را تأييد مي
انـد مـرا    اند چه كنند؟ به من نگو كه آمده آمده -: شنيدن باشد، گفتنهايي و كاملا قابل 

جوان كه گويي دستوري را اطاعت . از خوشان بپرس -: مريام با همان لحن گفت! ببرند
... خواهيد؟ سعيد  آقا شما چه مي: كرد مثل يك تكه چوبي چرخيد و از سعيد پرسيد مي

دانيـد ايـن كـار فقـط يـك       مي... چ چيز هي. هيچ چيز: و گفت ...آرامشش را حفظ كرد 
  6."كنجكاوي است

. پردازي شده است  ها و احساسات مختلف شخصيت سعيد از لحاظ رواني در حالت
كنـد و خواننـده    هاي احساسي او را به شخصـيت واقعـي نزديكتـر مـي     اين تنوع حالت

 -دوف  –بينـد كـه پسـرش     سعيد وقتي مي. تواند با او احساس همذات پنداري كند مي
داند و ماندن با مادرخوانده را بر رفتن با والـدين اصـلي    خود را يك شهروند يهودي مي

با تمامي وجود خنديد و حـس كـرد   " :دهد دهد چنين واكنش نشان مي خود ترجيح مي
كه با اين قهقهه بلند، همه غم و پرشان حالي و ترس و مصيبت خود را بيـرون افكنـده   

بـه دوف   در ادامـه . 7"د تـا جهـان بـه كلـي عـوض شـود      ميل داشت آنقدر بخند! است
خالد پسـر مـن اسـت ،    . نخستين جنگ تو با چريكي به نام خالد خواهد بود ":گويد مي

غسان در ادامه شخصـيت روانـي   . 8"گويم برادر شما كنم توجه كنيد كه نمي خواهش مي
كنـون احسـاس   ا. سعيد با بـي حـالي بلنـد شـد    ": كند سعيد را به شيوه مستقيم ارائه مي

خواهد  و احساس كرد كه مي... كرد خسته است و عمرش را بيهوده تلف كرده است  مي
و خالـد بـه نيروهـاي چريكـي     . هـايش دروغ اسـت   داند كه حـرف  سعيد مي. گريه كند
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اما در برابـر ايـن جـوان بلنـد      .نپيوسته است و در واقع خودش مانع اين كار شده است
پذيرد چيزي براي دفاع ندارد مگـر افتخـار بـه پـدر خالـد       قامت كه او را به پدري نمي

را از لحاظ فكـري و اسـتدلالي نيـز     "سعيد"غسان كنفاني به شيوه غير مستقيم . 9"بودن
را جـوان   "دوف"به عنوان مـادر خوانـده،    "مريام"وقتي . شخصيت پردازي كرده است

نان خاطر معتقد است كـه  داند كه حق و توانايي انتخاب دارد صفيه با اطمي مي برومندي 
نداي گوشت و خون را نشنيده نخواهد گرفت و والدين اصلي خود را انتخاب  "دوف"

كـدام  ! صـفيه ": گويـد  مـي  "صفيه"اما سعيد نظر ديگري دارد و خطاب به . خواهد كرد
بيست سـال اسـت كـه بـه او يـاد      ... كني؟  خلدون؟ از كدام گوشت و خون صحبت مي

گـويي ايـن انتخـاب     با اين حال تـو مـي  !. ... هر روز و هر ساعت !اند چگونه باشد داده
مـا را نخواهـد   ) دوف اصـلا شـيطان  (خلـدون  . اگـر نظـر مـرا بخـواهي    ! عادلانه اسـت 

را توسط اعمال و گفتارش در هيبت انساني خردمند  "سعيد"غسان كنفاني  ."10شناخت
  ه كـه فرزنـدش  فراسـت دريافت ـ به  "سعيد". و دورانديش شخصيت پردازي كرده است

نه از  "دوف"را از دست داده است؛ از اين رو در رويارويي با  -)خلدون سابق(دوف  -
از بعـد   "سـعيد ". شـود   جايگاه پدر بلكه از موضع يك فلسطيني وطن خواه ظاهر مـي 

فكري و استدلالي در انتهاي رمان نيز خردمندي و بصيرت خود را بـه نمـايش گذاشـته    
دانيـد خـانم؟ هـر     مي": گويد چنين مي "دوف"مادرخوانده  "اممري"او خطاب به . است

شناسم كه فرزندانشان را بـه عنـوان بهـا     بسياري را مي. فلسطيني بهايي خواهد پرداخت
ام و ايـن   دانم كه من نيز فرزندي را به شـكلي عجيـب نثـار كـرده     پرداختند و اكنون مي

  . 11"ام نخستين سهمي است كه پرداخته
ها بايد انگيزة كافي وجود پردازي گفته شده براي تغيير شخصيتدر اصول شخصيت

شخصـيت   "سـعيد ". داشته باشد تا داستان در نظر خواننده سرسري و قلابي جلوه نكند
دهـد كـه   بـه خواننـده نشـان مـي     “دوف” هاي بـين او و ديالوگ. پوياي اين رمان است

پرسـت و ايثـارگر    وطـن  در حال تغيير از فردي منفعل و منزوي بـه شخصـيتي   “سعيد”
و متأثر از اوضـاع و احـوال داسـتان     “سعيد”در اين رمان، تغييرات در حد امكان  .است

گيرد؛ لذا اين تغييرات بـراي خواننـده قابـل    است و در گسترة زماني مقبولي صورت مي
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و او ديگــر نــه تنهــا خودخــواه نيســت بلكــه دغدغــة وطــن . قبــول و پــذيرفتني اســت
وطن چيست؟ ": پرسد را خطاب قرار داده و مي “دوف”مكرر  “سعيد”. پرستي دارد وطن

آري وطن چيست؟ آيا وطن، اين دو صندلي است كه بيست سال است در اين اتـاق   ...
؟ وطـن چيسـت؟   ...اند؟ ميز؟ پر طاووس؟ دستگيره مسي؟ درخت بلوط؟ تراس؟  مانده

نظر فـارس لبـده    خلدون؟ توهمات ما نسبت به او؟ پدري؟ فرزندي؟ وطن چيست؟ از
البتـه بـه    12"پرسم وطن چيست؟ عكس برادر اوست كه آويزه ديوار است؟ من فقط مي

شخصيت محبوب و حق به جانب در داسـتان   “سعيد”رسد نويسنده تمايل دارد نظر مي
بزرگترين جنايتي كـه ممكـن   ": گويدمي”دوف ”به  “سعيد”باشد؛ به همين دليل از زبان 

اي فكـر كنـد كـه ضـعف و      ود آن است كه ولو براي لحظـه ش است يك انسان مرتكب
هـايش را توجيـه    كنـد و خطاهـا و جنايـت    خطاهاي ديگران بـرايش حقـي ايجـاد مـي    

او هر چنـد از  : پردازي شده استسعيد در انتهاي داستان اين گونه شخصيت. 13"كند مي
كـه پسـر   بالـد  آشفته و پريشان است اما بـه خـود مـي    “دوف”هويتي خودباختگي و بي

   .دوست تربيت شده استپرست و نوعفردي وطن “خالد”دومش 
او خـاص و  . او داردرمان نشان از نـوعي بـودنِ شخصـيت     در اين “سعيد”عملكرد 

متمايز از ديگران است چرا كه در آغاز رمان فردي منزوي و منفعـل در برابـر حـوادث    
هد تا جايي كـه در انتهـاي   داست اما حوادث داستان به تدريج شخصيت او را تغيير مي

رسد حتي انتخـاب اسـم سـعيد نيـز     به نظر مي. شودداستان به مبارزي پرشور تبديل مي
پردازي غيرمستقيم او باشد، چـرا كـه   براي چنين فردي، هدفمند و در راستاي شخصيت

   .رسدكند در نهايت به سعادت ميهايي كه تجريه مياو با همة فراز و نشيب
   ”دوف”

شخصيت او در اين داسـتان ضـد قهرمـان    . دومين شخصيت اين رمان است”وف د”اما 
است و به عنوان نيرويي متضاد در مقابل انديشه و اراده شخصيت اصلي داسـتان يعنـي   

افكنـي و كشـمكش در   تـرين شخصـيت در ايجـاد گـره    او اصلي. شودظاهر مي “سعيد”
در  “حيفـا ”در حوادث و اشغال اي است كه ، همان نوزاد پنج ماهه“دوف”. داستان است

جـواني عـرب بـا     “دوف”. خانه جا مانده و نزد خانواده و نژادي ديگر بزرگ شده است
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كنـد  براي او نژاد، خون و رگ و ريشه اهميتي ندارد و چون تصور مي .عقايد يهوديست
   .داندوفايي آزاد ميوفاييِ پدر و مادر شده خود را در بينيِ بيقربا

كه در پنج ماهگي خلدون  - “دوف”در آغاز داستان به معرفي مستقيم غسان كنفاني 
رنـگ   از آغاز داستان تا اواسط آن بسـيار كـم   "دوف"نقش . بسنده كرده است -نام دارد
شود و به تدريج پر رنگ مي “دوف”اما از نيمة داستان به بعد به تدريج شخصيت . است

بـه همـين دليـل اسـت كـه      . شوديل ميپردازي او از مستقيم به غيرمستقيم تبد شخصيت
هـاي او را  احترامـي گيـرد و حتـي بـي   مخاطب ناخودآگاه با ايـن شخصـيت انـس مـي    

را ايـن گونـه وارد صـحنة     “دوف”نويسـنده  . كنـد پنداري ميبخشايد و با او همذات مي
 اي كه ناگهان مريام با چهره. صداي موتور اتومبيلي از خيابان شنيده شد": كندداستان مي

پيرزن كوتاه قـد بـا   . ساعت به نيمه شب نزديك شده بود. بيرنگ شده بود وارد اتاق شد
پرده ها را مهربانانـه كنـار زد و بـا صـداي لرزانـي      . هاي كندي به سوي پنجره رفت گام

آمد، قدمهاي جواني بود كه خسته  هايي كه از پلكان بالا مي گام! آيد دوف دارد مي: گفت
ني كه صدا به گوشش رسيد، گامها را يك به يك در حـالي كـه از   سعيد از زما. نمود مي

: كه مريام به انگليسـي گفـت  ... آمد  گامها به سوي اتاق مي. آمد دنبال كرد پلكان بالا مي
  .14"خواهند تو را ببينند اند كه مي دوف بيا اينجا؛ مهماناني آمده

ابـل آن دو بـراي   قهرمان و ضد قهرمان از لحاظ قدرت بايـد همسـنگ باشـند تـا تق    
 –غسان نيز در شخصيت پردازي ظاهري و روانيِ دوف . خواننده حس تعليق ايجاد كند

او را در هيبت مرد نظامي بلند قامت، مغـرور، قـاطع،    -به عنوان شخصيت ضد قهرمان 
به لباس نظامي كه بر تـن   “دوف”. حق به جانب و متمدن شخصيت پردازي كرده است

تماد به نفس ناشي از يونيفورم نظامي در اعمالش بـه وضـوح   دارد پشت گرم است و اع
هاي دوف، شيوه راه رفتن و نگاه نافذ او حاكي از اعتماد به نفـس    حركت. شود ديده مي

   .دوف است
، او را از بعد اجتماعي و فكري نيز "دوف"غسان به صورت مستقيم و از زبان خود 

دانسـتم كـه مريـام و     سال پـيش نمـي  من تا سه يا چهار ": شخصيت پردازي كرده است
روم در  به كنيسه يهوديان مي. ام من از كودكي يهودي بوده. افرات پدر و مادر من نيستند
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هنگـامي   ...خورم  غذا مي) كوشر(و طبق شريعت يهود . ام س خواندهمدرسه يهوديان در
تغييـر   نه چيزي. ام عرب هستند هيچ چيز عوض نشد كه به من گفتند پدر و مادر اصلي

هميشـه  . ... در نهايت مسأله اصلي خود انسان است... اين چيز مشخصي است . نيافت 
گذارند  چگونه پدر و مادري پسرشان را در پنج ماهگي بر جاي مي: پرسيدم از خودم مي
گيرند  كنند؟ و چطور كساني كه نه مادر و نه پدر او هستند او را در آغوش مي و فرار مي

عيـب   15"آيا حرف ديگري داريـد جنـاب؟  . كنند؟ بيست سال مي و بيست سال بزرگش
كند امـا   شخصيت پردازي مستقيم اين است كه داستان را به گزارش و توصيف شبيه مي

دهد در فرصـتي كـم، انبـوهي از اطلاعـات      مزيت آن اين است كه به نويسنده امكان مي
ان نيـز در شخصـيت پـردازي    غس ـ). 68: القباني، لاتـا ( "ها ارائه كند دقيق درباره شخصيت

غسـان بـه   . اجتماعي و فكري دوف از اين نـوع شخصـيت پـردازي بهـره بـرده اسـت      
: گويـد  از زبان دوف به سـعيد مـي   دهد آنجا كه شخصيت پردازي فكري دوف ادامه مي

بايستي به هر  بود مي شديد و اگر اين كار ممكن نمي بايست از حيفا خارج مي شما نمي"
جنـاب، بيسـت سـال گذشـته     . ... كرديـد  واره را روي تخت رها نميقيمتي نوزاد شيرخ

... طي اين مدت چه كاري براي بازگرداندن فرزندتان انجـام داديـد؟   ! بيست سال! است
شـما دو دهـه را بـه    ! ... شما در بند زنجيرهاي سنگين عقب ماندگي و شكست هسـتيد 

بگوييد؟ اين سلاح مسخره و خواهيد همين را به من  اكنون مي. شيون و زاري گذرانديد
  . 16" خاصيت شماست بي

سـعي   “ي اصلي خود انسان استمسأله ”با مطرح كردن اين ايدئولوژي كه  “دوف”
و  “سـعيد ”بقبولاند كه عقايد و دينش را با آگاهي انتخاب كرده است و  “سعيد”دارد به 

رئه كـردن خـود و   تب “دوف”هدف . توانند عقايد خود را به او تحميل كنندنمي “صفيه”
كند كه مسأله اصلي خود انسان اسـت و   است؛ لذا تصريح مي “سعيد”مقصر جلوه دادن 

كند كه نوزاد پنج ماهه خود را در خانه تنها رها كرده و فرار كـرده   سعيد را سرزنش مي
   .است در حالي كه مريام به عنوان نامادري بيست سال از او مراقبت كرده است

توانست اتفاق نيفتـد   همه اينها مي”: گويد مي “سعيد”ير آميزي به با لحن تحق “دوف”
هاي  سپس سعيد را آماج گلايه .17"كرديد؟ اگر شما مثل يك فرد متمدن و آگاه عمل مي
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دهد؛ چراكه سعيد نوزاد شيرخواره را تنها در خانه رها كرده و فـرار كـرده    خود قرار مي
دوف، گريه سعيد را بـر  . است  ريه كردهاست و سپس بيست سال در فراق فرزند فقط گ

   .كند حمل مي -و نه دلسوزي  -ناتواني 
پردازي شخصيت ايستا كسي است كه در خلال داستان بسيار كم از منظر شخصيت”

از آغاز تا  “دوف”با نگاهي به عملكرد  .“كند يا اصلاً تغييري در وي صورت نگيردتغيير 
صيتي ايستا است چرا كه با همة حوادثي كـه در  شود كه او شخمشخص مي رمانانتهاي 

تنهـا تغييـر جزيـي ايـن     . شـود دهد تغييري اساسي در او ايجاد نمي طول داستان رخ مي
 شـود دربارة وطن، انسانيت و نژاد رو به رو مي “سعيد”هاي با استدلال است كه وقتي او

. شوداو نمايان مي دهد و عجز و درماندگي در چهرهدست مي اعتماد به نفس خود را از
. ترديد است كند اما درونش پر از غوغا ودر انتهاي داستان تظاهر به صلابت مي “دوف”

جـوان بلنـد قامـت، هماننـد شـيئي      ": كشـد كنََفاني اين ترديد را اين گونه به تصوير مي
  .18"شكسته، در صندلي خود فرو رفته بود

چنـان كـه پيشـتر گفتـه شـد      هم. دوف از لحاظ نوع و هيأت، شخصيتي قالبي است
هـاي   كليشـه شخصـيت   يـا  بـدل  نسـخه  كه هايي هستند قالبي شخصيت هاي شخصيت
بينيم دوف بـيش از آن كـه خـودش باشـد اداي      در جاي جاي رمان مي. هستند ديگري
كنـد   او تظاهر به صلابت مـي . آورد هاي متجدد، روشنفكر و همه چيز دان را درمي انسان

او تمام حوادث را ناشي از اهمـال كـاري سـعيد و صـفيه     . ستاما درونش پر از غوغا ا
هاي منطقي سعيد تزلزلي عجيب در درونش ايجاد  داند اما در نهايت با شنيدن جواب مي
غسان، دوف را در هيأت فردي از خود بيگانه شخصيت پردازي كرده است كه . شود مي

  . ي را پنهان سازدسعي دارد با تقليد رفتار و گفتار ديگران اين حس خودباختگ
  صفيه 

با اين كه در رمان نقش اصلي ندارد اما در پيشرفت حـوادث و بسـط آن نقـش     “صفيه”
شود همسرش سعيد به حيفا بازگردد و حوادث داستان هاي او سبب مينگراني دل. دارد

او نقـش  . تر شودتر و واقعيسبب شده حوادث داستان طبيعي “صفيه”حضور . رخ دهد
شخصـيت پـردازي   . كند كه بيست سال در فراق فرزند سـوخته اسـت  يفا ميمادري را ا
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به اين وسيله تصـويري گويـا، روشـن و     اغلب به صورت مستقيم انجام شده و “فيهص”
هاي خود ها و اضطرابنگرانيبا دل “صفيه”. مختصر از او به نمايش گذاشته شده است

، تقاضـا و شـوق   “صـفيه ”نگـاه   در “سـعيد ”. دهـد حس تعليق را در داستان افزايش مي
لـرزد و   به صفيه كه نگاه كرد ديـد مـي  ”: بيند بازگشت به حيفا و جستجوي فرزند را مي

از آن لحظـه بـه بعـد طنـين نـام      ... . از اتاق بيرون رفت . رود اش رو به زردي مي چهره
  .19"كرد شك اين امر درباره صفيه نيز صدق مي بي... خلدون هميشه در ذهنش بود 

گردد دوست دارد هر چـه سـريعتر از مـاجراي    بعد از آن كه به حيفا باز مي “فيهص”
 -پيـرزن لهسـتاني   –مقدمـه از مريـام    بيست سال گذشته آگـاه شـود؛ از ايـن رو و بـي    

قتي و “سعيد”و  “صفيه”. ”20دقيقا چه وقت؟-چه وقت؟ -ايد؟  از كجا آمده -":پرسد مي
شـود و  به نـدرت در صـحنه ظـاهر مـي     "صفيه"رسند به حيفا و به خانة سابق خود مي

هـاي كـم   يكي از علـت . شودمحدود مي “سعيد”وظيفة او به تكميل عملكرد و يا گفتار 
در ادامة داستان اين است كه شخصيت جديدي در نقش پسـر   “صفيه”رنگ شدن نقش 
قادر به تكلم بـه   “دوف”. شودها اضافه ميبه جمع شخصيت “دوف” واقعي صفيه يعني

 يكـي دو  “سعيد”. كنداو فقط با سعيد و به زبان انگليسي صحبت مي. ان عربي نيستزب
را بـه   “صفيه”كند و يا سؤال ترجمه مي “صفيه”را براي  “دوف”بار بنا به اقتضا صحبت 

  .پرسدمي “دوف”انگليسي از 
غسان در آغاز . از لحاظ ظاهري از شخصيت پردازي اندكي برخوردار است “صفيه”

چين و چروك صورت صفيه و رنگ پريدگي او اشـاره كـرده اسـت و او را در     رمان به
برابر يورش همه جانبه دشمن چون پر كاهي توصيف كرده كـه بـر رودبـاري پـرتلاطم     

او مـادري  . اما صفيه از بعد رواني به تفصيل شخصيت پردازي شده اسـت . شناور است
كنـد و خانـه و   ذشته سير مياغلب در زمان گ “صفيه”. داغدار، غمزده و مضطرب است

اگر . همسري مطيع و مهربان است “صفيه”. شودزندگي سابق در حيفا برايش تداعي مي
شخصـيت پـردازي اجتمـاعي،    . كنـد اي نيز دارد با رعايت ادب و احترام بيان مـي گلايه

دار و شخصيتي سطحي اسـت كـه    او زني خانه. فكري و استدلالي صفيه نيز ناچيز است
صفيه تـابع افكـار و اعتقـادات همسـرش سـعيد      . فكري و عملي از خود ندارداستقلال 
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سـعيد    شـود كـه او از تصـميم    هاي مادرانه نيز سـبب نمـي   احساسات و اضطراب. است
. لحاظ تحول، شخصيتي ايستا اسـت  صفيه از. درباره ترك هميشگي دوف سرپيچي كند

سال در غم فرزند سـوخته امـا    او هر چند بيست. كنددر طول داستان تغيير چنداني نمي
كنـد بـه صـورت قـانع كننـده بـراي        در انتهاي رمان وقتي فرزند خـود را ملاقـات مـي   

صفيه از لحاظ هيأت، شخصيتي نوعي است؛ چرا كـه   .كندبازگرداندن فرزند تلاش نمي
شود هراسان و پريشان نوزاد پنج ماهـة خـود   آساي دشمن مواجه مي وقتي با حملة سيل

او در انتهاي رمان نيز آن گونه كه انتظار  .گذارده تنها رها كرده و پا به فرار ميرا در خان
شخصيت صفيه بيش از آن كه نمونه واقعي . كند رود براي بازگشت فرزند تلاش نمي مي

يك زن فلسطيني باشد نوعي تكميل كننده روابط انساني حاكم بر جامعه رمـان اسـت و   
  . اي بدل كرده است صيتي ساده و كليشهاين عاملي است كه وي را به شخ

   مريام
او . شودرنگي دارد و به تدريج نقش او پر رنگتر مي در ابتداي داستان حضور كم "مريام"

بـا هـم    "دوف"و  "صفيه"، "سعيد"كند تا  در راستاي پيشبرد حوادث داستان كمك مي
غـاز كشـمكش بـين    بـا آ . آشنا شوند و كشمكش و تقابل دراماتيك بين آنها ايجاد شـود 

  . شود به تدريج كمرنگ مي "مريام"، نقش ”دوف”و  “سعيد”
او . پـردازي شـده اسـت    از بعـد اجتمـاعي بـه صـورت مسـتقيم شخصـيت       “مريام”

مريام، از جنگ بيزار است . شخصيتي فرامليتي، انسان دوست و خود قرباني جنگ است
. آيـد قلـبش بـه درد مـي   ي عرب به داخل كاميون، و از ديدن صحنة پرتاب كودك مرده

او به قصد يافتن . دوست است  در مقايسه با اطرافيانش شخصيتي منصف و نوع “مريام”
زندگي آرام به فلسطين سفر كرده تا زندگي جديـدي را در يكـي از روسـتاهاي تحـت     

گـذارد  آزانس، خانة تخليه شدة سعيد را در اختيارش مي. حمايت آزانس يهود آغاز كند
ناميـده   “دوف”ي سرپرستي نوزاد پنج ماهـه يعنـي خلـدون را كـه بعـدها      و پس از مدت

پـردازي و   براي اين پيرزن به شخصـيت  “مريام”انتخاب اسم . سپاردشود نيز به او مي مي
كند كه يـادآور   كند؛ چرا كه لفظ مريام، نام مريم را به ذهن متبادر ميمعرفي او كمك مي
آن  دنش ـداسـتان و پيچيـده و جـذاب    د حوادث در پيشبر “مريام” .پاكي و تقدس است
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اي را تربيت كرده كه او بيست سال تمام با ايثارگري و مهرباني فرزندخوانده. مؤثر است
همين امر حس تعليق را در رمان تقويت . اند اينك پدر و مادر اصلي او به ديدارش آمده

   .كرده است
پـردازي  بعد ظاهري شخصيت به صورت مستقيم و از "سعيد"در ملاقات با  “مريام”

هاي سـفيد   پيرزن كه كمي چاق و كوتاه بود و لباس بلند آبي منقش به خال": شده است
غسان اين گونـه بـه شخصـيت پـردازي      21"هاي سعيد را متوجه نشد بر تن داشت گفته

هـا   پيرزنِ چاق رو به روي آنان، روي دسته يكي از صندلي": دهد ظاهري مريام ادامه مي
زبان انگليسي را كند ... معنايي بر لب داشت  نگريست و لبخند بي بود؛ به آنها مينشسته 

هـايش را از تـه    رسيد كـه واژه  كرد و به نظر مي و با لكنت و با لهجه آلماني صحبت مي
  . 22"كشد چاه بسيار ژرفي بيرون مي

. روانـي اسـت   -پهنـاي ظـاهري    تركيبي از ژرف “مريام”گاهي نيز شخصيت پردازي
گيـرد  را در برمـي  “مريام”شود اضطرابي عجيب سرتاپاي وارد خانه مي “دوف”قتي كه و

در اين هنگام بـود كـه سـعيد بـه     ": كه نشان از دل نگراني او نسبت به آيندة دوف دارد
غسـان،  . 23"اي رنگ پريده و لرزان آنجا نشسته اسـت  مريام نگريست و ديد كه با چهره

را از طريـق نـوع تعامـل او بـا      “مريـام ”ش اخلاقـي در جاي جاي رمان مهرباني و خـو 
و دلسوزي او نسبت به كودكان فلسطيني كه قرباني جنگ هسـتند و   "صفيه"و  "سعيد"

  . دهد علاقه شديد فرزند خوانده به خود مريام نشان مي
از لحاظ فكري و استدلالي به صورت غيـر مسـتقيم شخصـيت پـردازي      “مريام”اما 

. برد پي به شخصيت منطقي و خردمند او مي “مريام”از گفتار  خواننده اغلب. شده است
گـوش كنيـد جنـاب     ":گويـد  براي نمونه مريام درباره دوف خطاب به سعيد چنين مـي 

يـا   –از اين رو مايل بودم كه منتظر دوف . خواهم چيز مهمي را به شما بگويم مي! سعيد
نيـد و موضـوع بـه شـكل     بمانيد تا با هم صـحبت ك  –اگر دوست داشته باشيد خلدون 

كنيد اين امر همچنان كه براي شما مشكل بوده براي مـن   فكر نمي. اش پايان يابد طبيعي
بگذار اكنون به همه چيـز  . نيز سخت باشد؟ در طول بيست سال گذشته من متحير بودم

دانم كه او پسر ماست، با اين حال بگـذار   شناسم و نيز مي من پدرش را مي. خاتمه دهيم



 191 “غسان كَنَفاني”اثر -“عائد إلي حيفا”ر رمان پردازي د تحليل شخصيت

او اكنون جوان برومندي شده اسـت و مـا   . تصميم بگيرد و خودش انتخاب كندخودش 
همچنـين   .24"موافـق هسـتيد؟  ... بايد بپذيريم كه وي به تنهايي حق دارد انتخـاب كنـد   

بـا وعـده نبـردي     "سعيد"گيرد و  اوج مي "دوف"و  "سعيد"هنگامي كه كشمكش بين 
ن ميانجي دانا هر دو طـرف را بـه   بسا "مريام"سرنوشت ساز قصد خروج از خانه دارد 

   .كند آرامش و ادامه دادن گفتگو دعوت مي
در اين رمان، شخصيتي ايستا است؛ چرا كه در نهايت فرزنـد را در انتخـاب    “مريام”

پدر و مادر اصلي خود مختار گذاشته و به عبارتي همـان پيـرزن مهربـان، منطقـي و بـا      
او طـي  . لحاظ هيأت، شخصيتي نوعي است همچنين مريام از. انصاف آغاز داستان است

اعم از احساسات،  -اش   شود و خصوصيات فردي حوادث داستان به تدريج شناخته مي
را بـه عنـوان شخصـيتي فراقـومي، نـوع دوسـت و منصـف         "مريـام " –گفتار و رفتـار  

   .شخصيت پردازي كرده است
  ) پسر دوم سعيد(خالد 

او در فضاسـازي و  . فرعـي رمـان اسـت    هـاي  پسر دوم سعيد و جزو شخصيت “خالد”
شخصيت پردازي خالـد كـلا بـه    . تر جلوه دادن حوادث داستان نقش مهمي داردطبيعي

هاي ديگران پي بـه خصوصـيات شخصـيتي     خواننده از گفته. صورت غير مستقيم است
او از لحاظ ظاهري شخصيت پـردازي نشـده اسـت امـا از لحـاظ روانـي،       . برد خالد مي

در آغاز داستان با پدر  “خالد”. ري به تفصيل شخصيت پردازي شده استاجتماعي و فك
خـواه، ايثـارگر،    او بر خلاف پدر؛ شخصـيتي وطـن  . خود تفاوت فكري و عقيدتي دارد

توجه به مخالفت و تهديد پدر عضو گروه چريك بي “خالد”. گرا استبلندپرواز و كمال
كساني اسـت كـه دغدغـة وطـن     نماينده  "خالد". پردازدمنان ميشده و به مبارزه با دش

او شخصيتي است كه . شرف جاودان وطن است “خالد”: توان گفت به عبارتي مي. دارند
گردد و وقتي پـدر آمـاج تحقيرهـا و تمسـخرهاي     روشني پدر ميدر نهايت سبب چشم

بـا افتخـار    و “دوف”افتد و خطاب به مي “خالد”گيرد ناخودآگاه به ياد قرار مي “دوف”
. كه حاضر است در راه وطن جان خود را نثار كنـد  “خالد”گويد فرزندي دارد به نام يم

كند كه اين فرزند برادر تو نيست چـون بـرايش وطـن چيـزي بيشـتر از      سعيد تأكيد مي
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هـاي قـالبي   ، جزو شخصـيت “خالد”پردازي، از منظر شخصيت. خون و نژاد ارزش دارد
. جنگـد ت كه براي حفظ وطن تا پـاي جـان مـي   او شخصيتي، مبارز و فداكار اس. است

. خالد، شخصيتي روشن و آشكار دارد و نياز به شخصيت پردازي دقيق و كامـل ندارنـد  
سمت و سو دادن به حوادث  هر چند حضور خالد در رمان اندك است اما او در بسط و

عنـوان   اگر شخصيت فرعي خالد در اين رمان نبود سعيد بـه . اي دارد داستان نقش ويژه
. توانست بر شخصيت ضـد قهرمـان يعنـي دوف غلبـه كنـد      شخصيت اصلي هرگز نمي

هـاي   همچنين خالد شخصيتي ايستا است، چـون تـا انتهـاي رمـان تغييـري در ويژگـي      
او، ". از لحاظ اسمي نيز شخصيت پردازي شده است "خالد".دهد شخصيتي او رخ نمي

خواننـده بـا شـنيدن ايـن اسـم       ).52: م1976اليوسـف،  ( "نشان شرف و آينده روشن است
ايـن  . بـرد  ناخودآگاه به نقش مثبت اين شخصيت و همكاري او با قهرمان داستان پي مي

شخصيت از نظر خواننده در يادها جاويدان است؛ چون حاضر است در راه حفاظـت از  
   .وطن از جان خود بگذرد

  بدر 
استان از لحاظ كمي نـاچيز  سهم او در د. هاي فرعي رمان استاز ديگر شخصيت “بدر”

تر شدن حوادث داستان كمـك   تر و طبيعياو به واقعي. ولي از لحاظ كيفي پررنگ است
نويسنده با مهارت تمام در چند سطر حضور او را در داستان و خروجش را . كرده است

از لحاظ اجتماعي شخصيتي وطن پرست، شـجاع و   "بدر". از داستان ترسيم كرده است
نويسنده ابتدا به . با دشمن پيشقدم شده است كه براي دفاع از وطن و مبارزهمقاوم است 

بدر، اولين كسـي  ": ردازي كرده استپصورت مستقيم او را از لحاظ اجتماعي شخصيت
م در محله عجمي سلاح به دست گرفـت و  1947بود كه در نخستين هفته دسامبر سال 

سپس نويسنده او را از لحاظ ظـاهري  . 25"اش محل تجمع جوانان شد از آن هنگام خانه
م يـاران او  1948در ششـم آوريـل سـال    ": كند و به شيوه مستقيم شخصيت پردازي مي

امـا تفـنگش در   . پيكرش را بر روي دوش به منزلش بردند تپانچه هنوز همـراهش بـود  
 .26 "نتيجه اصابت نارنجك در خيابان تل الريش بسان پيكرش سوراخ سوراخ شده بـود 

دهد كه  آورد و توضيح مي روي مي "بدر"ده دوباره به شخصيت پردازي اجتماعي نويسن
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سـپس  . مردم محله عجمي پيكر او را آن گونه كه شايسته يك شهيد است، تشييع كردند
عكسش را بزرگ كردند و يكي از يارانش به خيابان اسـكندر عـوض رفـت و در آنجـا     

در لبده در راه رهايي وطـن شـهيد   خطاطي به نام قطب روي تابلو كوچكي نوشت كه ب
  .شده است

او نمـاد مقاومـت و ايثـار    . شخصـيتي نمـادين اسـت    "بدر"اما از بعد هيأت و نوع، 
هاي داستان نقشـي  شخصيتي تأثيرگذار است كه در تحول ديگر شخصيت "بدر". است

كه نمادي از وطن اسـت بـه   “مرد عرب”پس از شهادتش، عكس او در منزل . مؤثر دارد
ي مبـارزان  مانند پلي است كه همه “بدر”به عبارتي . ماندباقي مي “مقاومت”عنوان نماد 
كـه تحـت    “دوف”و حتي به نوعي  “خالد”، “سعيد”، “فارس”، “مرد عرب”را از جمله، 
نويسـنده در تكامـل   . دهـد متـأثر شـده، بـه هـم پيونـد مـي       “سـعيد ”هـاي   تأثير حـرف 
به معني قرص كامـل   “بدر”. نيز استفاده كرده استاز معناي نام  “بدر”پردازي  شخصيت

در معناي مـاه كامـل و يـا     “بدر”لفظ  ).ماده بدر: ق1414ابن منظور، (ماه يا بزرگ قوم است 
 در ميان دوستان و وطن پرسـتان دارد و او را  “بدر”بزرگ قوم، اشاره به اهميت جايگاه 

در اين رمان  “بدر”حضور . كندپرستان معرفي ميبه عنوان پل ارتباطي رزمندگان و وطن
گويـا  . كمتر از آن است كه از بعد رواني و فكري و استدلالي نيز شخصيت پردازي شود

شخصيت او چنان براي خواننده آشنا و مأنوس است كه نياز به شخصيت پردازي همـه  
  . جانبه ندارد
   فارس لبدة

را  “فـارس ”غسان با ايجاد اپيـزودي،  . است “فارس لبده ”هاي فرعي از ديگر شخصيت
نيـز   “فـارس ”. برانگيـزد  “صفيه”و  “سعيد”وارد داستان كرده تا حس همدردي را براي 

اش از خانه و كاشانة خود رانده شده و بعد از بيست سال بازگشته تا خانه "سعيد"مثل 
اش سبب  هحضور فارس و دغدغه او در بازپس گيري خان. را از بيگانگان باز پس بگيرد

   .تر جلوه دادن حوادث داستان شده است فضاسازي و واقعي
ماعي شخصيت پردازي نشـده ولـي در بـدو ورود بـه     از بعد ظاهري و اجت “فارس”

اش را  فـارس بـا شخصـي كـه خانـه     " :شـود  داستان از بعد رواني شخصيت پردازي مي
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م تـا نگـاهي بـه    ا آمـده : تصرف كرده بود دست نداد و با آرامشي سرشار از خشم گفت
نشينيد خانه من است و وجود شـما در آن، كمـدي    ام بيندازم اين جايي كه شما مي خانه

فارس بعد از آن . 27"حزن انگيزي است كه روزي با نيروي سلاح به پايان خواهد رسيد
واه و مبارز اش ساكن شده يك فلسطيني وطن خ شود شخصي كه در خانه كه متوجه مي

: دهـد  نويسنده به شخصيت پردازي رواني فارس چنين ادامه مـي . دشو است غافلگير مي
روي ديوار مقابل عكـس بـرادرش بـدر    ... فارس با ورود به خانه درجا ميخكوب شد "

  .28"هايش جاري شد به ناگاه اشك از گونه... هنوز تك و تنها توي اتاق آويزان بود 
اسـتدلالي شخصـيت    سپس غسان به شيوه غير مستقيم فارس را از لحـاظ فكـري و  

را از خانـه مـرد عـرب بـرده      "بـدر "فارس از اين كه عكـس بـرادرش   . كند پردازي مي
به عبارتي فارس فهميده كه . گرداند شود و يك روز بعد عكس را به او بازمي پشيمان مي

شخصيتي ملي پيدا كـرده   "بدر"ت بلكه فقط متعلق به خانواده خود نيس "بدر"برادرش 
  . الگوي مبارزان فلسطيني است كه حلقه اتصال و
به معناي كـاردان   “فارس ”. پردازي او مؤثر استدر شخصيت “فارس”همچنين نام 
انتظـار   "فـارس "از اين رو خواننده نيز از  ؛)مادة فرس: ق1414ابن منظور، ( و باهوش است 

رد عكس برادر شهيد خود را به خانـه م ـ  "فارس"اين كه . دارد تا هوشمندانه رفتار كند
گرداند تا حلقه اتصال مبارزه قطع نشود خود مؤيد ذكـاوت ايـن شخصـيت     عرب برمي

همچنين فارس از لحاظ هيـأت، شخصـيتي نـوعي اسـت؛ چـرا كـه او در زمـره        . است
   .اند هاي شخصي ترجيح داده مبارزاني است كه مصلحت وطن را بر خواسته

   مرد عرب
او را به اسـم خـاص نامگـذاري     تنها شخصيت فرعي رمان است كه غسان "مرد عرب"

او بعد از رهـايي  . شود م بمباران و خودش اسير مي1948خانه او در جنگ . نكرده است
با اين حـال  . اند يابد؛ چرا كه اغلب ساكنان شهر مهاجرت كرده از زندان، خود را تنها مي

بدر  برادر - "فارس لبدة"  او خانه. شود وطن خود را ترك كند حاضر نمي "مرد عرب"
عكس بدر در اين خانه سبب تسلاي خـاطر مـرد عـرب و    . كند را از دولت اجاره مي -

  . نويد بخش آينده روشن است
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: مرد عرب ابتدا از بعد ظاهري و به صورت مستقيم شخصيت پـردازي شـده اسـت   
سرانجام در باز شد و مرد سبزه بلند قدي كه پيراهن سـفيد يقـه بـازي پوشـيده بـود،      "

سپس مرد عـرب، از بعـد   . 29"شناخت دست دهد كرد تا با كسي كه نمي دستش را دراز
او كه هنـوز  ": شود رواني در هيبت فردي مهربان و خوش مشرب شخصيت پردازي مي

شـد بـا صـداي بلنـد      دستانش را دراز كرده بود در حالي كه به فارس لبده نزديـك مـي  
در ادامـه غسـان،   . 30"رفـت فارس را در بغل گ خنديد و با دستان باز به سوي او رفت و

مرد عرب را از زبان خودش و به صورت مستقيم و از بعد اجتماعي شخصيت پـردازي  
ام  هاي خمپاره خانـه  م گلوله1948در جنگ . از محله منشية. من اهل يافا هستم": كند مي

پـس از رهـايي از   . مدت زيـادي در زنـدان بـوديم   . ما دستگير شديم...  را ويران كردند
اين خانه را پيدا كـردم و آن را از دولـت   . را ترك كنم -يافا  –حاضر نشدم شهر زندان 

در ادامه نوسنده مرد عرب را از بعد رواني و فكري و بـه صـورت غيـر     .31"اجاره كردم
وقتي به اين خانه آمدم عكس بدر اولين چيزي بـود  ": كند مستقيم شخصيت پردازي مي

در اين . اين خانه را بخاطر اين عكس اجاره كردمشايد . كه توجه مرا به خود جلب كرد
كـرد و   ديدم كه با من صحبت مـي  در اين عكس دوستي را مي. خانه عكس بدر را ديدم
آورد كه مايه افتخار من و جـزو زيبـاترين مسـائل زنـدگي مـن       مسائلي را به ياد من مي

فاداري به كسـاني  شايد اين نوعي و. پس از آن تصميم به اجاره اين منزل گرفتم. هستند
كردم اگر تركش كنم خيانتي غيـر قابـل بخشـش مرتكـب      باشد كه جنگيدند و حس مي

گويد كه عكس بدر  مي "فارس"خطاب به  "مرد عرب"ها،  در انتهاي ديالوگ. 32"ام شده
رسـد همـين    به نظر مـي . دهد به عنوان پلي است كه فلسطينيان مبارز را به هم پيوند مي

او شخصيتي . كافي باشد "مرد عرب"يت پردازي فكري و استدلالي ها، براي شخص گفته
شود؛ چرا كه تحت هيچ شرايطي وطن خود را ترك نكـرده و بـا    قالبي نيز محسوب مي

   .هاي وطن خواهانه است به دنبال تحقق آرمان "بدر"الگو قراردادن شخصيت 
  افرات كوشن 

اي بـراي   و از هـيچ جنبـه  ا. هـاي رمـان اسـت    ترين شخصـيت  از فرعي "افرات كوشن"
در پيشبرد حـوادث و بسـط آن    "افرات كوشن". خواننده شخصيت پردازي نشده است
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او فقط به عنوان همسر مريام از لهستان به حيفا آمده تا بـه كمـك آژانـس    . نقشي ندارد
   .اي مناسب پيدا كرده و بقيه عمر را با آرامش در آنجا زندگي كنند يهود، خانه

  پردازي  گفتگو و شخصيت
پردازي دارد تا جايي كه از آن به   گفتگو در عمل داستاني بيشترين ارتباط را با شخصيت

هـاي   گفتگو يكي از راه ).117: م1979نجم؛ (ها ياد شده است  رفي شخصيتعنوان كليد مع
هاي واقعي با هـم   هاي داستان مانند انسان شخصيت. شخصيت پردازي غيرمستقيم است

، اجتمـاعي  خصوصـيات كند و  حوادث داستاني را تبيين مياين گفتار گويند و  سخن مي
الحكـيم،   توفيـق ( ". كنـد  ها را نيز معرفي مـي  ي، رواني، حالت و احساسات شخصيتفكر

بـه   –نيز از عنصر گفتگو در شخصيت پـردازي اشـخاص    “غسان كنََفاني” ).148: م1973
   .استاستفاده كرده  –ويژه در شخصيت پردازي سعيد و دوف 

كه به صـورت سـؤال و جـواب مطـرح شـده،       "مريام"و  "صفيه"هاي بين  ديالوگ
برد كه مريام اهـل   خواننده پي مي. كند را از بعد اجتماعي شخصيت پردازي مي "مريام"

همچنـين گفتگوهـاي بـين     .كجاست و چه زماني و به چه هدفي به حيفـا آمـده اسـت   
يك كودك در كاميون، مريـام را از بعـد    درباره پرتاب شدن "افرات كوشن"و  "مريام"

مريـام خطـاب بـه    . ر هيبت زني مهربان و دلسوز شخصيت پردازي كرده اسـت رواني د
مگـر  . من او را غرق به خـون ديـدم  . او يك كودك مرده عرب بود": گويد همسرش مي

اگر آن كودك يهـودي  ! نديدي كه او چگونه مثل يك تكه چوب داخل كاميون انداختند
  . 33"كردند او اين كار را نمي بود با

در انتخـاب پـدر و مـادر    ) خلدون سابق(مريام مبني بر مختار بودن دوف  با پيشنهاد
شود كه در شخصـيت   گفتگويي رد و بدل مي "سعيد"و  "صفيه"اصلي يا نامادري، بين 

شود و  با شنيدن اين پيشنهاد از جايش بلند مي "صفيه". پردازي رواني آن دو نقش دارد
اين يك انتخاب عادلانه است و مـن مطمئـنم كـه او پـدر و     ": گويد با صدايي لرزان مي

در . خنـدد  امـا سـعيد بـا تمـامي وجـود مـي      . 34"اش را انتخاب خواهد كـرد  مادر اصلي
: گويـد  سـعيد چنـين مـي   . اش بويي از تلخي عميق چيزي شبيه يأس نهفتـه اسـت   خنده

م انتخاب عادلانه؟ بيست سال است كه كدام خلدون؟ كدام گوشت و خون؟ كدا! صفيه"
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غسان از طريق ديالوگ بين اين دو شخصـيت، سـاده    .35"!اند چگونه باشد به او ياد داده
  . لوحي صفيه و خردورزي سعيد را ترسيم كرده است

، مرد عرب از بعد اجتماعي شخصـيت  "ةفارس لبد"و  "مرد عرب"در ديالوگ بين 
اش ويران شده و  در جنگ خانه. د كه او اهل يافاستبر خواننده پي مي. شود پردازي مي

   .بخاطر عكس برادر شهيد فارس، خانه فارس را از دولت اجاره كرده است
بـه او   "دوف"را به عنوان پدر و مادر اصلي  "صفيه"و  "سعيد"، "مريام"آن گاه كه 

چنـين  او . كنـد  شخصيت او را هر چه بيشتر آشكار مي "دوف"هاي  كند گفته معرفي مي
پدرم هم يازده سال پـيش در صـحراي سـينا    . شناسم من مادري جز شما نمي": گويد مي

خواننـده دوف را شخصـيتي خودباختـه    . 36"شناسـم  كشته شده و جز شما كسي را نمي
   .شناسد كه از اصل و تبار خود گريزان است مي

يار بس ـ “سـعيد ”پردازي غيرمسـتقيم  در شخصيت “دوف”و  “سعيد”هاي بين  ديالوگ
لازم . كندنفر را از ساحت رواني و اعتقادي نيز معرفي مي ها، اين دوديالوگ. مؤثر است

نه از موضع پدر و پسر بلكـه از موضـع نماينـدة دو     ”دوف”و  “سعيد”به ذكر است كه 
ها تعقل و منطق متمدنانه حاكم اسـت و   بر فضاي اين ديالوگ. كنندقوم با هم گفتگو مي
هـر يـك از دو شخصـيت درصـدد     . حترام فرزند به پدر اثري نيستاز عاطفة پدري و ا

غسان كنفاني در انتخاب الفاظ نيز بسيار موفق عمـل كـرده   . محكوم كردن ديگري است
كه در اصل پدر و پسر هسـتند   “دوف”و  “سعيد”هاي بين براي نمونه در ديالوگ. است

به جاي الفاظي چـون   -أنت  - “تو”و ضمير  -سيد  – “آقا”: به كار گيري الفاظي چون
  .كند، حال و هواي حاكم بر داستان را آشكار مي“پسر”يا  “پدر”

برخلاف تصورش، دوف را در لباس نظامي ارتش صهيونيسـتي   “سعيد”هنگامي كه 
پرسد كه به عنوان يك ارتشي بـا  به منظور ايجاد خلل در آرامش دوف از او مي بيند،مي

سعيد در صدد بوده با طرح اين سؤال بـه دوف تفهـيم   . چه كساني در حال جنگ است
بـه عبـارتي سـعيد در هيبـت فـردي، هوشـمند و       . جنگد كند كه با اصل و تبار خود مي

به منظـور جبـران اعتمـاد بـه      “دوف”اما . اوضاع شخصيت پردازي شده استمسلط بر 
من ": گويدداند و به او ميرا مقصر اصلي اين سرنوشت مي “سعيد”نفس از دست رفته، 
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هنگامي ... دانستم كه مريام و افرات پدر و مادر من نيستند  تا سه يا چهار سال پيش نمي
ام عرب هستند چيزي عـوض نشـد چـون در نهايـت      كه به من گفتند پدر و مادر اصلي

را از لحـاظ نگـرش، بيـنش و     "دوف"ايـن گفتـار،   . "37 مسأله اصلي خود انسان است
   .كند احساسات شخصيت پردازي مي

شـما خـانم   ": گويـد  ابتدا رو به مريام كرده و چنين مـي  "دوف"در جواب  "سعيد"
سپس بـه   او.. 38"گويم ديگر دير شده است ايد و حالا كه به او مي حقيقت را به او نگفته

ديدگاه ما درباره انسان، موضوعي اسـت كـه بـا خـون و     ": دهد چنين پاسخ مي “دوف”
اگر شما از ما با روبوسي و گريه استقبال . ... ارتباط نداردگوشت و شناسنامه و گذرنامه 

كرديم؟ بگذار اسم شـما خلـدون، دوف،    كرديد آيا ما نيز تحت هر شرايطي چنين مي مي
سپس ديالوگ خـود   39"؟اسماعيل يا هر چيز ديگري باشد، چه چيزي تغيير خواهد كرد

ايـم امـا ايـن     وده و اشتباه كـرده كند كه با فرض اين كه ما ترسو ب را اين گونه تكميل مي
هـا،   كند ايـن ديـالوگ   خطاهاي ما خطاهاي شما را توجيه نمي. كند چيزي را توجيه نمي

سعيد را به عنوان فردي منطقي و باهوش و نه هيجاني و احساساتي شخصـيت پـردازي   
به اين حقيقت تلخ پي برده كه فرزنـدش را   “دوف”هاي از صحبت “سعيد” .كرده است

و نـه از جايگـاه    -ت داده است؛ از اين رو از موضع يك فلسـطيني وطـن خـواه    از دس
برتـري انسـانيت    - “دوف”اي او از ايدئولوژي. كند با دوف صحبت مي -پدري مهربان 

  . براي توجيه كردن دوف استفاده كرده است -بر قوميت و نژاد 
و  "صـفيه " هـايي كـه بـين    در ادامه غسان كنفاني درصدد اسـت از طريـق ديـالوگ   

شود به شخصيت پردازي فكري سعيد به عنوان شخصيت اصـلي   رد و بدل مي "سعيد"
. 40"شـود؟  سعيد تو را چـه مـي  : همسر سعيد با ناراحتي از او پرسيد": داستان ادامه دهد
فلسـطيني كـه از خـاطره، از پرهـاي     . در پي فلسـطين واقعـي بـودم   ": سعيد جواب داد

كـرديم وطـن فقـط     مـا آن گـاه كـه فكـر مـي     ... ر باشـد  بـالات ... طاووس، از فرزنـد و  
دوف ننگ ماست اما . ... اما از نظر خالد وطن آينده است. كرديم هاست اشتباه مي گذشته

از همان ابتدا به تو گفتم كه نبايد بياييم و اين امـر نيـاز بـه    . خالد شرف جاودانه ماست
د او را از لحـاظ فكـري بـراي    غسان كنفاني از طريق گفتار سـعي . 41"برويم. جنگ دارد



 199 “غسان كَنَفاني”اثر -“عائد إلي حيفا”ر رمان پردازي د تحليل شخصيت

: گويـد  سعيد هنگام خروج از خانه بـه دوف مـي  . خواننده شخصيت پردازي كرده است
. 42"اين چيزي است كه تسويه آن نياز به جنـگ دارد . توانيد موقتا در خانه ما بمانيد مي"

م خالد در نبـود  اميدوار": گويد او هنگام خروج از شهر حيفا رو به همسرش كرده و مي
  .43")عازم جنگ شده باشد(ما رفته باشد 

او كه پيشتر مـانع  . دهد كه در سعيد انقلاب فكري رخ داده است اين گفتار نشان مي
بود اينك آرزو دارد كه خالد بـه گـروه مقاومـت     "خالد"هاي چريكي فرزندش  فعاليت

ا بعضي توانسته او را مغلوب كند ام "دوف"هر چند در گفتگو با  "سعيد". پيوسته باشد
هاي دوف نيز عذاب وجدان شديدي در او ايجاد كرده است؛ لـذا بـا توجـه بـه      از گفته
هاي شخصيتي قابل تـوجهي از آن دو   توان به ويژگي هاي بين سعيد و دوف، مي ديالوگ
   .پي برد

  

  پردازي  تقابل و كشمكش و شخصيت
ني است كه ارتبـاط  اعم از بيروني و داخلي از ديگر عناصر داستا “كشمكش”و  “تقابل” 

هـاي بيرونـي در داسـتان    يكي از تقابـل . پردازي داردو شخصيت تنگاتنگي با شخصيت
تقابل جامعه با جامعه است كه در داستان تقابـل مـردم فلسـطين بـا نيروهـاي متجـاوز       

تـوان بـه مقاومـت گسـترده و همـه      براي نمونه مـي . ي بارز آن استصهيونيستي نمونه
افروزي نيروهاي صهيونيستي اشـاره  در مقابل به هوشياري و جنگ ي مردم شهر وجانبه

  . كندها را معرفي ميكند و شخصيت برجسته مي كرد كه در طول داستان اين تقابل را
از ديگر تقابل بيروني داستان، تقابل انسـان بـا انسـان اسـت كـه نمـود بـارز آن در         

هـاي رمـزي، كـه    داسـتان بر خـلاف   ”. است “دوف”و  “سعيد” كشمكش دو شخصيت
هاي واقع گرايانه، يك شخصيت اند؛ در داستانها اغلب نمايندة ديدگاه فلسفيشخصيت

اي از خصـايل   معمولاً نمايندة يك طبقة اجتماعي، يـك نـژاد، يـك حرفـه، و يـا آميـزه      
 “دوف”و  “سـعيد ”تقابل دو شخصـيت  ). 22ـ21: 1383اسكولز، ( ”اجتماعي و رواني است 

ايـن رويـارويي از ايـن جهـت حـائز      . اسـت  "يهود"و  "عرب"ي تقابل دو نژاد به نوع
ها در نهايـت منجـر بـه پيـروزي يكـي از      اهميت است كه پيروزي هر يك از شخصيت
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در طول داستان تقابـل ايـن دو شخصـيت بـه     . شودمي "يهود"يا  "اعراب"هاي قوميت
  . كندمعرفي هر چه بيشتر آنان كمك مي

هاي اين رمان وجـود  ابل بيروني، تقابل دروني نيز در تعداي از شخصيتعلاوه بر تق
بـراي  . كنـد پردازي مـي دارد و آنان را از منظر رواني، اخلاقي و ايدئولوژيكي شخصيت

او هنگـامي كـه قـاب عكـس     . با خود اشاره كرد "فارس"توان به تقابل دروني مثال مي
دهد؛ چـرا  د نهيبي از درون او را عذاب ميبرَمي "مرد عرب"را از خانة  "بدر"برادرش 

نماد اتحاد و انگيـزة مبـارزه عليـه     "مرد عرب"داند عكس بدر در خانة مي "فارس"كه 
مـرد  "عكس را بـه خانـة    "فارس"شود عذاب وجدان در نهايت سبب مي. دشمن است

 .كنـد پرست معرفـي مـي  را شخصيتي ميهن"فارس"اين تقابل دروني، . گرداندبر "عرب
تحويـل داده ناراحـت و پشـيمان     "فارس"نيز از اين كه قاب عكس را به  "مرد عرب"

كه در راه وطن شهيد شـده   "بدر"هاي دروني، محبوبيت شخصيت اين كشمكش. است
تقابـل و كشـمكش اصـلي در     .كنـد ها را آشكار مـي پرستي بقية شخصيتو حس وطن

هـاي   بـا شـنيدن اسـتدلال    "يدسـع ". دهـد  رخ مي "سعيد"اصلي داستان يعني  شخصيت
كشمكش . شودو متهم شدن به فردي ترسو و ناتوان دچار كشمكش دروني مي "دوف"

اي پرسـت بـوده و جرقـه   نشان از اين دارد كه او بالقوه شخصيتي مـيهن  "سعيد"دروني 
  . لازم بوده تا تغيير اساسي در شخصيت او ايجاد كند

بخشـد كـه خواننـده     ن شـدت مـي  را چنـا  "دوف"و  "سعيد"غسان، كشمكش بين 
 "دوف". كنـد  دشمني بين دو شخصيت و وقوع يك درگيري زود هنگام را احساس مي

شناسـم و هـيچ    اين خانم مادر من اسـت و شـما را نمـي   ": گويد مي "سعيد"خطاب به 
توانيـد موقتـا در    مي": دهد سعيد نيز چنين جواب مي .44" احساس خاصي به شما ندارم

  . 45"اين چيزي است كه تسويه آن نياز به جنگ دارد .خانه ما بمانيد
  

  پردازي  زاويه ديد و شخصيت
يكـي از عناصـر داسـتان اسـت كـه تـأثير مسـتقيمي بـر          “زاوية روايت”يا  “زاوية ديد”

اي اسـت كـه نويسـنده بـا آن     نمايش دهنـدة شـيوه   “زاوية ديد”. پردازي دارد شخصيت
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كند و در واقـع رابطـة نويسـنده را بـا     ده ارائه ميمصالح و مواد داستان خود را به خوانن
هاي مختلـف راوي در   هر كدام از ديدگاه ).386: 1376 ميرصـادقي، ( ”دهد داستان نشان مي

هـا را  هاي شخصـيت تواند به شكلي متمايز؛ احساسات، افكار و ديگر ويژگيداستان مي
  ديـدگاه سـوم شـخص     غسان كنفاني در اين رمان جـز در چنـد مـورد، بـا     .ترسيم كند

كند؛ از اين رو خواننده، نگرد و از اين منظر آن را روايت مي به داستان مي -داناي كل  -
استفاده از زاوية ديـد سـوم    .شناسد مي ي ديد اوها را از زبان راوي و از زاويهشخصيت

   .ها به سرعت و به دقت معرفي شوندشخص سبب شده شخصيت
كند و همچنين  بازگو مي "فارس لبده"ته خود را براي گذش "مرد عرب"هنگامي كه 

كند  تعريف مي "صفيه"و  "سعيد"چگونگي بزرگ شدن خود را براي  "دوف"وقتي كه 
غسان اين گونه به حقيقت ماننـدي  . كند زاويه ديد داستان به اول شخص مفرد تغيير مي

كند خود در صـحنه   داستان كمك كرده است؛ چرا كه با اين تغيير، خواننده احساس مي
ضـمن ايـن كـه بـا زاويـه ديـد اول شـخص،        . حضور دارد و شـاهد عينـي ماجراسـت   

شـود و خواننـده احسـاس     احساسات و تجربيات راوي سريعتر به خواننـده منتقـل مـي   
كند و زمينه بيشـتري بـراي همـذات     كند كه راوي، حوادث را از صميم قلب بيان مي مي

  . شود پنداري فراهم مي
  

  پردازي  شخصيتموضوع و 
، “موضـوع ”. پردازي ارتباط دارد، از ديگر عناصر داستان است كه با شخصيت“موضوع”
آفرينـد و درونمايـه را تصـوير    هايي اسـت كـه داسـتان را مـي    ها و حادثهشامل پديده ”

توانـد درونمايـه   كند، به عبارت ديگر موضوع قلمرويي است كه در آن خلاقيت مـي  مي
جــزو  “عائــد الــي حيفــا ”رمــان ). 217: 1376 ميرصــادقي،( “گــذاردخــود را بــه نمــايش ب

ها در اين رمان با خلق حـوادثي  شخصيت. است “وطن”هاي رئاليستي با موضوع  داستان
تبديل  -دادن هويت جعلي و غير واقعي به او،  -جدا شدن نوزادي از خانواده،  -: چون

امتناع فرزنـد   -براي نجات فرزند، تلاش پدر و مادر  -رحم،  ريز و بياو به فردي خون
اختلاف پسر و پـدر دربـارة وطـن؛ موضـوع رمـان را تبيـين        -از بازگشت نزد والدين، 
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هاي درگير در جنگ به وضـوح  ي شخصيتها در چهرههمچنين دردها و رنج:. اند كرده
د، دان هويتي و سرگرداني خود ميرا مقصرِ بي “سعيد”، “دوف”هنگامي كه . شودديده مي

تواند موقعيت وحشتناكي را كـه بيسـت سـال    عاجزانه در خود فرو رفته و نمي “سعيد”
معناي اصلي وطن را  "سعيد"همچنين وقتي كه . پيش در آن گرفتار شده بود شرح دهد

بـه   .دهـد  هويتي به دوف دست مـي  كند احساسي از پوچي و بي تبيين مي "دوف"براي 
ينه را براي پرداخـت و بسـط موضـوع فـراهم     هاي رمان، زمهم شخصيت عبارت ديگر

  . ها تأثير داشته است اند و هم موضوع نيز در گفتار و عملكرد شخصيتكرده
  

  پردازي  درونمايه و شخصيت
در . هاي آن مرتبط اسـت ، از ديگر عناصر مهم داستان است كه به شخصيت“درونمايه” 

ار عـذاب وجـدان   دچ ـ "صـفيه "و همسـرش   "سـعيد "اين رمان شخصيت اصلي يعني 
همين حس آن دو را وادار كـرده تـا در   . برند هستند و از احساس گناهي بزرگ رنج مي

پس از بازگشت به حيفا متوجـه   "صفيه"و  "سعيد". جستجوي فرزند به حيفا بازگردند
 .شوند كه فرزندشان با اين استدلال كه آن دو ترسو و خودخواهند پذيراي آنها نيست مي

رش، گفتار و كردار خود به صـورت مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم پيـام و      هر شخصيت با نگ
در راه وطن تا پاي جـان   درونماية رمان اين است كه. دهددرونماية داستان را انتقال مي

انسـانيت بـر قـوم،     ”كند كه  همچنين درونمايه اين نكته را تأكيد مي .بايد استقامت كرد
هاست چون نزد نامـادري  از نژاد و تبار عرب كه "دوف". “نژاد، اصل و تبار برتري دارد

هـا را  او عـرب . انديشد و هيچ عـرق قـومي نـدارد    يهودي بزرگ شده بسان يهوديان مي
داند و حاضر نيست نزد پدر و مـادر اصـلي خـود كـه عـرب هسـتند       ناتوان و ترسو مي

تـاهي  اگر در تربيت فرزند كو "همچنين مضمون رمان مؤيد اين نكته است كه . بازگردد
درونمايه اين نكتـه  . "گرا تربيت كندپرست و مليتواند او را ميهننمي شود اصل و تبار
ذاتا شخصيت بدي نيست و افكار و عقايد او از محيط و  "دوف"كند كه  را نيز تأكيد مي

و  “سـعيد ”در اين رمان، شخصيت . گيرد كه در آن بزرگ شده است اجتماعي نشأت مي
با تأكيد بر مسـألة   “سعيد”. و پيام داستان نقش بسزايي دارند رونمايهدر انتقال د “مريام”
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نيـز يـك نـوزاد     “مريام”. كندانسانيت، اين مفهوم را برتر از مقولة قوم و نژاد معرفي مي
رساند تـا اعتقـاد عملـي     دهد و او را به سروسامان ميعرب را از مرگ حتمي نجات مي
  . نشان دهد “قوميت”از  “انسانيت”تري خود را به درونماية داستان يعني بر

  
  نتيجه 

 .هـاي آن اسـت   شخصـيت  "عائد إلي حيفا"مهمترين عنصر در پيشبرد حوادث در رمان 
ها  توسط شخصيت “عائد إلي حيفا”احساسات و اعتقادات خاص غسان كنفاني در رمان 

م و در اين رمان از هر دو نوع شخصـيت پـردازي مسـتقي    .به نمايش گذاشته شده است
ها آفريده ذهن غسان كنفاني هستند اما با افكار  شخصيت. غيرمستقيم استفاده شده است

  . هاي واقعي جامعه غسان هستند و اعمال خود نماينده شخصيت
 ”و نـه سـفيد سـفيد     “بـد ”ها در اين رمان خاكستري هستند نه سياه سياه شخصيت

ــي، اخلاقــي و  هــا بيشــتر از لحــاظشخصــيت .بلكــه تركيبــي از هــر دو “خــوب روان
پـردازي ظـاهري و جسـماني نمـود     اند و شخصـيت پردازي شدهايدئولوژيكي شخصيت

. برنـد ها، حوادث و آكسيون داسـتان را پـيش مـي   در اين رمان شخصيت. چنداني ندارد
بـا   “دوف”همان گونه كه . ها معمولا منطقي اما غير قابل پيش بيني است شخصيت كنش

در برابـر او واكنشـي    نيز “سعيد”كند، خود احساساتي عمل نمي ديدن پدر و مادر اصلي
هـا همـه نشـان از    ايـن نـوع كـنش و واكـنش    . دهـد  عقلاني و مطابق با مقتضا نشان مي

رئاليستي بودنِ رمان دارند و بيانگر اين هستند كه غسان كنفاني بسان كـارگرداني مـاهر   
از زبـان   ز جامعه را مطرح كند ورو هاي متفاوتي را به صحنه آورده تا دغدغهشخصيت
و  “سـعيد ”كشمكش و تقابل دو شخصيت . ها پيام خود را به مخاطبان برساندشخصيت

ايـن كشـمكش سـبب    . اسـت  "يهـود "و  "عرب"به نوعي بيانگر تقابل دو نژاد  “دوف”
شود سعيد و دوف از لحاظ فكري و اعتقادي بـراي خواننـدگان شخصـيت پـردازي      مي

 .هـاي ايـن رمـان دارد    نصر گفتگو نقش مهمـي در معرفـي شخصـيت   همچنين ع. شوند
، اجتمـاعي  خصوصـيات حوادث داستاني را تبيين كرده و ها،  هاي بين شخصيت ديالوگ

  .ها را نيز تبيين كرده است ي، رواني، حالت و احساسات شخصيتفكر
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ت ها بـه صـور  پردازيدر آغاز رمان و آغاز اپيزودها، نويسنده داناي كل و شخصيت
پردازي مستقيم، درصدد است اطلاعـات مـورد نيـاز را    غسان با شخصيت. مستقيم است

با پيشـرفت  . هر چه سريعتر در اختيار خواننده قرار دهد تا او با فضاي داستان آشنا شود
پـردازي  او براي شخصيت. آوردپردازي غيرمستقيم روي ميحوادث، غسان به شخصيت

ز گفتار و عمل اشخاص، به نام تعداي از آنان نيز عنايـت  غير مستقيم علاوه بر استفاده ا
  .داشته است

او طـي  . ، شخصـيتي پويـا و متحـول اسـت    “سـعيد ”شخصيت اصلي داستان يعنـي  
 "سعيد"غير از . شودحوادث داستان از فردي منفعل به شخصيتي جان بركف تبديل مي

با خلق و پردازش آنان  غسان كنفاني. ها فرعي و ايستا هستند، ساير شخصيت"دوف"و 
از سويي به روند و پيشرفت حوادث كمك كرده و از سوي ديگر داسـتان را بـه سـمت    

   .تر شدن سوق داده استواقعي
تركيبــي از  هـا را كــه اغلـب  در نهايـت بايـد گفــت غسـان كنفــاني ايـن شخصــيت    

ايـن   نمادين هستند در يك داستان رئاليستي با هم درگير كرده تا هاي نوعي و شخصيت
  . پيام حائز اهميت را به خواننده انتقال دهد كه نقش تربيت، مهمتر از نبرد فيزيكي است

  
  نوشت پي
 تدفعه بالجنود إنما أو أو بالرصاص بالمتاريس المغلقة الأزقة وأن ، اتجاه دونما أنه يندفع سعيد شعر لحظات وبعد -1

 وكـان ، الأزقـة أحـد منتقيـًا ، الرئيسية وجهته إلى العودةيحاول  كان مرة كل وفي ، وحيد اتجاه نحو ، يحس أن دون
 المتفرعـة الأزقـة كانـت فقـد ،. السـاحل نحـو المتجه هو ذلك ، واحد طريق إلى يرتد مرئية غير كأنما بقوة نفسه يجد
 بعنـف، هيزجرونـ ، بيتـه عودتـه الى أمـر ليتـدبر أثرهـا في الانـدفاع يحـاول إذ وكـان ، تمامـا مغلقـة الشـارع الرئيسـي عـن

وقريـب،  بعيـد وقصـف وقنابـل رصـاص بأصـوات تتـدفق نـارا السـماء كانت  . بحراđا وأحيانا البنادق واحيانا بفوهات
 معـين، أمـر أيمـا علـى التركيـز علـى غـير قـادر كان أنه ورغم. الميناء نحو تدفعهم كانت نفسها الأصوات هذه وكأنما
الشـارع  ذلـك نحـو الفرعيـة الشـوارع مـن يتدفقون الناس كان . خطوة كل الزحام يتكاثف مع بدأ كيف رأى أنه إلا

 ). 8-6 :م1977كنفاني، (الميناء  الى المتجه الرئيسي
 ). 21: م1977كنفاني، ( من الداخل يتفجر ان وشك على أنه وأحس ومر، مهيض غضب وانتابه -2
 نحوهـا ينظـران خـذا متـوترين،وأ فـوق، إلى قـذفتهما الأرض وكـأن ووقفـا وصـفية، سـعيد معـا، دوف؟؟ قالاهـا -3
  ).21: م1977كنفاني، (
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 طويـل وحـين إغمـاء مـن يصـحو واحـدةً، كمـن دفعـة أو فشـيئا، شـيئا الأمور مكتشفا حواليه، ناظراً  يخطو أخذ -4
 بالصـنارة، سـنة، عشـرين قبـل صـفية، الـتي اشـتغلتها تلك تغيرت، وأن قد الستائر أن رأى مكانه، إلى عائدًا استدار

 بصـره وقـع ثم. متطاولـة زرقـاء خطـوط ذات بسـتائر واسـتبدلت هنـاك، مـن اختفـت قـد اللـون، السـكرية الخيـوط من
ـا زوايـا في بعينيهـا تنقـب محتـارة، فرآهـا صـفية، على َّĔم1977كنََفـاني،  ( ” ...تفتقـدها  الـتي الأشـياء تعـد الغرفـة وكأ :
18.( 

 هـي هـذه: متـوتر بصـوت يقـول ميريـام وهـو نحـو ونظر عد،المق عن قذفه كهربائيًا تياراً كأن واقفًا سعيد وقفز” -5
  ).39: م1977كنََفاني،(”  انتظارها؟ منا أردتِ  التي المفاجأة هي أهذه المفاجأة؟

 -: تمامـا ومسـموعًا قاطعًا وĔائيـًا يكون أن منه أراد بصوت لها يقول وأخذ ، ميريام من )دوف( الشاب وتقدَّم -6
ما ليتقو  لا ؟ يفعلان جاءا وماذا" َّĔواسـتدار . اسـألهما -: مماثـل بصـوت ميريـام وقالـت -!". اسـترجاعي يريدان إ 

: وقـال ...đدوئـه  محتفظـًا سـعيد وظـل". ؟ سـيدي يـا تريـد مـاذا": سـعيد وسـأل امـراً، ينفـذ كأنـه خشـب، كقطعـة
  ).40: م1977كنََفاني،( "تعلم كما فضول، مجرد انه ...شيء  لا. لاشيء"
 وخـوف وتـوتر مـن اسـى في صـدره مـا بكـل يـدفع كـان العاليـة القهقهـة تلـك عـبر بأنـه عروشـ ، بقـوة وضـحك -7

 ).41: م1977كنََفاني،( كله العالم ينقلب حتى ويقهقه يقهقه ان يظل في فجأة ورغب ، الخارج الى وفجيعة
 اخـوك انـه لأقـ لم انـني تلاحـظ ان أرجـو ابـني، هـو وخالـد ، خالـد اسمـه مـع فـدائي الاولى معركتـك تكـون فقـد -8
 ).43: م1977 كنََفاني،(
بأنـه  واحـس ، ... . عابثـة عمـره بصـورة هـدر وانـه ، متعـب انـه شـعر فقـط الان . متثـاقلا . س سـعيد وĔـض -9

 الـذي هـو كـان الواقـع وفي . يلتحـق بالفـدائيين لم خالـدًا وان ، كذب انه يعرف كان فقد ، يبكي ان وشك على
 بأبوته افتخاره الا له بنوته القامة من الطويل الشاب هذا تبرؤ امام نفسه عن به دافعلي شيئًا يجد لا الان...  منعه 
  ).44: م1977كنََفاني،( لخالد
 كيـف سـنه عشـرين علمـوه لقـد ... ؟ عنهمـا تتحدثين ودم لحم اي ؟ خلدون أي ؟ صفية يا خلدون أي"  -10

 لا ، شئت ان الشيطان أو ، دوف أو ، ان خلدون ! عادل خيار : تقولين ثم... ساعة ، ساعة يومًا يومًا . يكون
  ).31: م1977 كنََفاني،( ؟ رأيي أتريدين !يعرفنا
 وأعـرف ، دفعـوا أبنـاءهم الكثـيرين أعـرف ، ثمنـا سـيدفع فلسـطيني كـل أن لي يبـدو ؟ سـيدتي شـيئا يـا أتعرفين -11
 ).51: م1977 كنََفاني،( حصتي الأولى كان ذلك ... غريبة بصورة إبنا دفعت الآخر أنا إنني الآن
 سنة؟ الطاولة؟ عشرين الغرفة هذه في ظلا اللذان المقعدان هذان أهو الوطن؟ هو أجل ما...  الوطن؟ هو ما"-12
 ما الأبوة؟ البنوة؟ عنه؟ أوهامنا خلدون؟ الوطن؟ هو ما الشرفة؟ البلوط؟ النحاسي؟ شجرة المزلاج الطاووس؟ ريش
 كنََفـاني، (. فقـط أسـأل أنـني الجـدار؟ علـى أخيـه معلقـة صـورة أهـو الـوطن؟ هـو مـا ،اللبـدة لبـدر بالنسـبة الـوطن؟ هو

  ).51: م1977
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 هي الآخرين وأخطاءهم ضعف أنَّ  للحظة ولو يعتقد أن هي أن يرتكبها، إنسان لأي يمكن جريمة أكبر إنَّ ”-13
  ).49: 1977 كنََفاني،(” أخطاءه تبرر له التي وهي حساđم، على الوجود في حقه تشكل التي
 كانـت السـاعة مفـاجيء، يعلوه اصـفرار ووجهها الغرفة الى ميريام ودخلت محرك، صوت هدر الطريق وعلى”-14
أعلنـت  ثم برفـق، السـتائر فأزاحـت النافـذة، نحـو بطيئـة بخطـى وتقـدمت العجوزالقصـيرة الليـل، منتصـف قاربـت قـد

 وتتبعهـا سـعيد... متعبـة  ولكنهـا شـابة، جالـدر  على الخطوات جاءت .!"جاء لقد .دوف هو ها:"مرتجف بصوت
ميريـام  وقالـت ، ...الغرفـة، نحـو تتجـه الخطـوات ،وعـادت اسـتمع ان منـذ السـلم تصـعد وهـي الأخـرى بعـد واحـدة

  .)38: 1977 كنََفاني،( ”"برؤيتك يرغبون ضيوف يوجد دوف، يا تعال" -  :بالانكليزية
 . يهـودي وانـا صـغري منـذ . اربـع سـنوات او ثـلاث قبـل الا والـدي ليسـا وايفـرات ميريـام ان اعـرف لم انـا"-15

ان  – ذلـك بعـد – لي قـالا وحـين .... العبريـة وادرس الكوشـير واكـل المدرسـة اليهوديـة والى الكنـيس الى اذهـب
 Ĕايـة في هـو الانسـان ان .. شـيئ مؤكـد ذلـك . يتغـير لم ، لا . شـيء اي يتغـير لم ، عربيـان همـا الاصـليين والـدي
 شهره في وهو ابنهما يتركا ان والام الاب كيف يستطيع : نفسي وبين بيني اتساءل دائمًا كنت... ". قضية الامر

 ؟ سـنه عشـرين ؟ عشـرين سـنه ويربيـاه يحتضـناه ان ابـاه ولـيس امـه لـيس هـو مـن يسـتطيع ؟ وكيـف الخامس ويهربان
  .)43و  42: م1977كنََفاني،( ” ". ؟ سيدي يا شيئًا تقول ان اتريد
 رضيعا طفلا تتركوا ألا ثمن عليكم بأي كان فقد ممكنا ذلك يكن لم واذا . حيفا من تخرجوا ألا عليكم كان"-16
 ... ؟ ابنـك تسـترد كـي فعلـت خلالهـا مـاذا !سـنة عشـرون ! سـيدي يـا سـنة عشـرون مضـت لقـد ؟... السـرير  في

 أمضيت ولقد...تبكون سنة عشرين تمأمضي أنكم لي تقل لا !والشلل من التخلف الثقيلة السلاسل بتلك مقيدون
 ).47: م1977 كنََفاني،( المفلول؟ التافه هو سلاحك أهذا الآن؟ لي تقوله ما أهذا ...تبكي سنة عشرين

 كنََفـاني، (" يتصـرف أن المتحضـر الـواعي الرجـل علـى يتعـين كمـا تصـرفتم لو يحدث ألا كله لذلك يمكن كان  -17
  ).47: م1977

  ).45: 1977كنََفاني،(”  كرسيه في محطوم كشيء نفسه على ينكفئ لقامةا طويل الشاب كان” -18
تلـك   ومنـذ .... الغرفـة، مـن فخـرج للاصفرار، بوضوح يميل وجهها وشهد ترتجف، رآها صفية إلى نظر وحين -19

: 1977كنََفاني،(”لصفية  بالنسبة كذلك كان أنه شك ولا... رأسه  في الدق عن "خلدون " اس يكف لم اللحظة
14(.  
  ).20: 1977 كنََفاني،(" بالضبط؟ متى-" – " متى؟"–   -"جئت؟ أين من -20
 بكريـات منقطـا أزرق ثوبـا كانـت تلـبس والـتي ، ،والقصـيرة الشـيء بعـض السـمينة ، العجـوز المـرأة تفهـم ولم -21

 ).17: 1977 كنََفاني،(بيضاء 
 لا ابتسـامة تبتسـم وهـي إليهمـا تنظـر المقاعـد، حـدأ ذراع علـى تجلـس أمامهمـا العجـوز السـمينة المـرأة وكانـت -22

 تنتشـل أĔـا لـو كمـا đـا، إذ تـتلفظ وتبـدو، الألمانيـة، إلى أقـرب لكنـه بطيئـة، الإنجليزيـة لغتهـا كانـت...  معـنى لهـا
 ).18: 1977 كنََفاني،( الغور سحيقة غبار بئر من كلماēا



 207 “غسان كَنَفاني”اثر -“عائد إلي حيفا”ر رمان پردازي د تحليل شخصيت

  ).38: 1977 كنََفاني،(وترتجف  هالوج مصفرة هناك، جالسة اĔا ورأى ميريام نحو نظر -23
 شـئت، إن خلـدون أو تنتظـر دوف، أن أردتـك ولـذلك مهمـا شـيئا لـك أقـول أن أريـد .سعيد سيد يا إسمع" -24
 كـان كمـا لي مشـكلة يكـن لم الأمـر أن أتعتقـد ينتهـي، أن لـه الطبيعـة تريـد كمـا الأمـر ينتهـي وكـي . تتحـدثا كـي

 وأعرف أبوه، أعرف أنا .كل شيء من ننتهي دعنا والآن محتارة، وأنا ضيةالما العشرين السنوات لك؟ طوال مشكلة
 أن نعـترف الإثنـين نحـن وعلينـا راشـدا، شـابا أصـبح لقـد .يختـار لندعه يقرر بنفسه، لندعه ذلك ومع ابننا، أنه أيضا
  ).30: 1977 كنََفاني،(" أتوافق؟ ... يختار أن في الحق صاحب وحده هو بأنه
 ،١٩٤٧ عـام كـانون الاول الاول مـن الاسـبوع في العجمي منطقة في السلاح حمل من اول بدر اخوه كان -25
 ).34: 1977 كنََفاني،(للشبان  ملتقى الى المنزل تحول ذاك ومنذ
 زال مـا مسدسـه كـان رفاقـه، اكتـاف محمـولا علـى الدار الى ببدر جيء ١٩٤٨ عام نيسان من السادس وفي -26
  ).34: 1977 كنََفاني،(الريش  تل طريق على وهو تلقاها بقذيفة جسده زقت معتم فقد بندقيته اما وسطه، في

 على نظرة القي جئت- ":الغضب معنى كل يحمل الذي بالهدوء ،وقال الممدودة الراحة تجاهل فارس ان الا -27
 كنََفـاني، (ح السـلا بقـوة يـوم ذات سـتنتهي محزنـة مهزلـة فيـه انـا، ووجـودك بيـتي هـو تسـكنه الـذي المكـان هـذا. بيـتي

1977 :33.( 
 تزال ما بدر اخيه كانت صورة ، ... المقابل، الجدار فعلى مكانه، في الذي سمره الشيء يكن لم ذلك ولكن -28

  ).34: 1977 كنََفاني،(فارس  على وجنتي تكر الدموع واخذت. .. كلها، الغرفة في وحدها معلقة،
مـد  الازرار، قميصًـا ابـيض مفتـوح يلـبس كـان والـذي الاسمـر ، قامـةال الرجل الطويل ومد الباب، انفتح واخيراً -29
 ).34: 1977 كنََفاني،(يعرفه  لا الذي القادم ليصافح يده
نحـوه  مفتـوحتين تقـدم بـذراعين ... اللبـدة فـارس مـن بقـوة مقتربـًا ، يضـحك راحتـه يمـد يـزال مـا كـان والـذي -30

 ).33: 1977 كنََفاني،(واحتضنه 
فـترة  وامضـيت .اعتقلونـا .. .بيـتي ...قنابـل  هـدمت ١٩٤٨ حـرب وفي . المنشـية سـكان مـن .يافـا مـن أنـا -31

 " الحكومـة مـن واسـتأجرته البيـت، علـى هـذا عثـرت وقـد يافـا، اغـادر ان رفضـت اطلقوني حين ثم .المعتقل في طويلة
  ).36: 1977 كنََفاني،(

 وحـين...  .بسـببها البيـت كنـت اسـتأجرت وربمـا شـاهدته شـيء اول الصـورة كانـت البيـت الى جئـت حـين -32
قـررت  . حياتنـا في مـا اروع واعتبرهـا đـا اعتـز بـأمور يـذكرني ...يخـاطبني  رفيقًـا فيهـا وجـدت...  الصـورة شـهدت
 ارتكبت لكنت تركته لو انني اشعر كنت.قاتلوا  الذين لاولئك الوفاء من نوعًا كان ربما... البيت  استئجار عندها
  ).36: 1977 كنََفاني،(."لنفسي ااغتفره لا خيانة
 كأنه الشاحنة في ألقوه كيف تر ألم-"... ". بالدم مكسوا رأيته وقد ميتا، عربيا طفلا كان" :زوجته وقالت -33

 ).26: 1977 كنََفاني،( "فعلواذلك لما يهوديا كان لو حطبه؟
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" واللحـم الـدم لنـداء يتنكـر ان لايمكـن .الحقيقيـين والديـه سـيختار خلدون ان واثقة وانا ... عادل خيار ذلك -34
 ).31: 1977 كنََفاني،(

 لقـد ! عـادل خيـار أنـه وأنـت تقـولين عنهمـا؟ تتحـدثين ودم لحـم اي خلـدون؟ أي صـفية؟ يـا خلـدون أي -35
 ).31: 1977 كنََفاني،(كيف يكون  سنه عشرين علموه

  ).39: 1977 كنََفاني،(غيركما  اعرف سنه، ولا ۱۱ قبل سيناء في قتل فقد أبي أما ، غيرك أمًا أعرف لا أنا"  -36
 – ذلـك بعـد – لي قـالا وحـين ..اربـع سـنوات او ثـلاث قبـل الا والدي ليسا وايفرات ميريام ان اعرف لم انا -37

 قضـية الامـر Ĕايـة في هـو الانسـان ان .. شـيئ مؤكـد ذلـك...  .شـيء اي يتغـير لم عربيان، هما الاصليين ان والدي
 .)42: م1977 كنََفاني،(

 .)44: م1977 كنََفاني،( قد مضى الوقت كان له رويتها وحين الحقيقة، له تقولي لم سيدتي يا انت -38

 ... السـفر الهويـة وجـوازات وتـذاكر واللحـم بالـدم لـه علاقـة لا شـيء فـذلك الإنسـان مـع حـين نقـف إننـا -39
 او أو دوف خلدون اسمك ليكن نحن؟ نقبلك هلف ... والدموع والقبل بالعناق أنك استقبلتنا نتصور دعنا حسنا،
  ).45: م1977 كنََفاني،( يتغير؟ الذي فما ... آخر شيء اي او اسماعيل

 ).49: م1977كنََفاني،(" سعيد؟ يا لك حدث ماذا-":الشيء بعض متوترة زوجته وسألته -40
 مـن أكثـر طـاووس، ريشـة نمـ أكثـر ، ذاكـرة مـن أكثـر هـي التي فلسطين. الحقيقية فلسطين عن أفتش .طفق -41
 هو دوف إن ... المستقبل هو عنده فالوطن خالد أما فقط، الماضي هو الوطن أن اعتبرنا حين أخطأنا لقد !ولد،
 يحتـاج ذلـك وإن .. نأتي ألا علينا يتوجب كان إنه منذ البدء لك أقل ألم... الباقي شرفنا هو خالد ولكن ، عارنا
 ). 50: م1977 ،كنََفاني( هي بنا ... ؟ حرب الى
 .)51: م1977 كنََفاني،( حرب الى تسويته تحتاج شيء فذلك بيتنا، في مؤقتا البقاء تستطيعان-"42
 ).51: م1977كنََفاني،( !غيابنا أثناء .... ذهب قد خالد يكون أن أرجو -43
 ).43: م1977 كنََفاني،( خاص شعور بأي ازاءكما اشعر ولا اعرفكما لا امي، وانتما هي السيدة وهذه -44
  ).51: م1977 كنََفاني،( حرب الى تسويته تحتاج شيء فذلك بيتنا، في مؤقتا البقاء تستطيعان" -45
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  الکَنَفاني لغسّان »حيفا إلی عائد« رواية في الشخصية بناء تقنيات دراسة
  
  
  1روح اله نصيري
   2هاجر حسيني

  
  الملخّص
 ذلــــك، إلى بالإضــــافة و تطويرهــــا و الروايــــة أحــــداث تعزيــــز في هامــــاً  دوراً  تلعــــب حواراēــــا، و بأعمالهــــا الشخصــــية
 الكَنَفــاني، غســان. القصصــي الأدب في الخاصــة أهميتهــا تتبــين لــذلك معتقداتــه؛ و الکاتــب عواطــف تمثــل الشخصــية

 و الأخلاقيــــة ســــائلالر  عــــن أعــــرب بلســــاĔا، و تمثيليــــة شخصــــيات خلــــق خــــلال مــــن ،»حيفــــا إلى عائــــد« روايــــة في
 المتناقضـة الشخصـيات خلـق في محايـد الکَنَفـاني غسّـان لأنَّ  خاصـة أهمية ذات رواية »حيفا إلی عائد«. الاجتماعية
 بالإضـافة. الروايـة في تحيـز دون الأحـداث، سـير عـن أيضـاً  المؤلـّف أعـرب قـد و. الصهيونية و العربية العرقية التيتمثّل

 و النفســــية، و الجســــدية، الجوانــــب مثــــل مختلفــــة جوانــــب مــــن الروايــــة هــــذه في الشخصــــيات ارتســــمت ذلــــك، إلى
 المـــنهج باســـتخدام الدراســـة، هـــذه أجـــرت. النوعيــة و التحوليـــة، و الفرعيـــة، و الأصـــلية، و الفكريـــة، و الاجتماعيــة،

 عــن راســةتمتّالد الهــدف، هــذا لتحقيــق و. الروايــة هــذه في الشخصــيات بنــاء تقنيــات في البحــث التحليلــي،-الوصــفي
 و القصـة عناصـر بعـض تـأثير دراسـة إلى بالإضـافة الهيئـة، و التحـول، و المرکزيـة، و الکيفيـة، حيـث من الشخصيات

 قداسـتخدم، الكَنَفـاني غسـان أنّ  إلى النتـائج أشـارت أخـيراً، و. الشخصـيات بنـاء في الصراعات و الحوارات لاسيما
  .الحوارات طريق عن العموم، في إنشاؤها، تمّ  التي الشخصيات بناء في المباشرة غير الطريقة
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